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  عاشقي كه صادق بود

  داود رضايي چراتي 
  

مردي  االله محمد رضا توسلي قرار داريم،         مرحوم آيت  ،در آستانه اولين سالگرد ملازم صديق امام      
كه فصل جديدي را در مبارزه با انحراف از انديشه امـام رقـم زد و شـيوه اي متفـاوت را در مبـارزه بـا                           

اشقي بجا آورد و در اين راه از بذل جان خود نيز دريغ         مردي كه نيم قرن رسم ع      ،متحجرين پيش گرفت  
  .نكرد

اي كه انقلاب اسلامي و نظام جمهـوري          امام خميني بود و پاسدار انديشه         او تربيت شده مكتب   
فصلنامه حضور براي ارج نهادن به پنج دهه تلاش اين سياستمدار دين باور     . اسلامي ايران را بنيان نهاد    

 تقـديم   اي را در هفـت قـسمت،       نامـه   ويـژه  ،اش  رحلت شهادت گونه   در اولين سالگر   ،و يار ديرين امام   
  .دارد خوانندگان گرامي مي

  

  برداشت اول
 

 آيت االله توسلي به روايت خود
 در شهرستان محلات در يك خانواده 1309اينجانب محمد رضا توسلي فرزند عباس در سال     

 پيـدا كـردن     هعلاقزمان و    هاي آن  خانه   و مكتب  عد از دروس ابتدايي مدارس    و ب  مذهبي متولد شدم  
فرمـا   امام تابستان را در شهر ما تـشريف     شمسي كه حضرت     1322 ديني بخصوص در سال      به مسايل 

در مسجد جامع محلات درس اخلاق       نزديك غروب آفتاب     ،بودند و عصرهاي ماه مبارك رمضان     
منـد بـه وارد شـدن در         و علاقـه   بـودم شركت در اين محضر روحاني      ه   بنده هم مفتخر ب    ،فرمودند مي

 بـرا ي  يـك سـال بعـد        را شروع كـردم و     سالگي دروس حوزوي     15در سن   . سلك روحانيت شدم  
كـه در محـلات دروس    ـ باتفاق مرحوم شهيد محلاتـي   1324 در سال .عازم قم شدم تحصيل،ادامه 

  ...ت مرحـوم آيـت ا   آن سال مصادف شد بـا فـو  .به قم رفتيم ـ  ه بوديمحوزوي را با هم شروع كرد
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بروجـردي  ... حوزه علميه قم قبل از ورود مرحوم آيـت ا         . اصفهاني كه مرجع تقليد عامه شيعيان بود      
مرحـوم  حاج سيد محمـد تقـي خوانـساري و          ... مرحوم آيت ا  يعني  زمان   به سرپرستي سه مرجع آن    

در اداره مي شد كه     ــصدرالدين ص حاج سيد   ... اي و مرحوم آيت ا     كمره  حاج حجت كوه  ... آيت ا 
 در ابتـداي  .گرديـد سرپرسـت حـوزه   بروجـردي  ...  حـضرت آيـت ا  ،بعد از فوت آن مراجع ثـلاث   

مان به قم حوادثي اتفاق افتاد كه يكي از آنها آوردن جنازه رضا شاه پهلـوي بـه قـم و                     سالهاي ورود 
 د كـه علمـا    وب ـه جنـازه پهلـوي      روز از علما و مراجع براي نماز خواندن ب ـ         تقاضاي دستگاه جبار آن   

 بـا آوردن جنـازه    طـلاب و روحـانيون جهـت ابـراز مخالفـت      ايـن بـود كـه     و دسـتور  كردند امتناع
حادثه دوم آمدن مرحوم شهيد نواب صفوي به قـم و            .خان به قم از خانه هاي خود بيرون نيايند        رضا
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م حركـت طـلاب و      و حادثـه سـو    بـود   نطقهاي آتشين او در مدرسه فيـضيه عليـه حكومـت پهلـوي              
غال ســرزمين فلــسطين بدســت هــاي مراجــع قــم جهــت اعتــراض بــه اشــ طــرف خانــهه روحــانيون بــ
 كـه   كنندگان بـوديم  نيز جزو تظاهر  محلاتي  ... كه اينجانب و مرحوم شهيد آيت ا      بود  ها   صهيونيست

  . بگذاريم و بگذريم.منجر به خروج آن شهيد بزرگوار از مدرسه فيضيه قم شد
د اساتيد مختلف خواندم از قبيل مرحوم شهيد صدوقي، مرحـوم حـاج شـيخ               دروسي را هم نز   

و ) ره(، علامه طباطبايي  )ره(ني طباطبايي منتظري، مرحوم آقاي سلطا   ... عبدالجواد اصفهاني و آيت ا    
بعـد از اتمـام     مرحوم آقاي مجاهـدي     همچنين نزد   . بزرگان و فقهايي كه الان در حال حيات نيستند        

قسمتي از   شيخ و كفايه مرحوم آخوند خراساني بودمكاسبآنها رسائل و دروس سطح كه آخرين 
 مـدت   .)ره( بروجردي آقاياسفار و تفسير و امتحان دادن براي شركت در درس خارج فقه مرحوم              

ر صحن بزرگ حرم مطهر حـضرت       ها د   تابستان دركه  شركت داشتم   له   كوتاهي را در درس معظم      
نمودم ولـي    شركت مي ) ع(بالاسر حرم مطهر حضرت معصومه    سجد  و در زمستان در م    ) ع(معصومه

ترين دروس حوزه بود درس فقه و اصول حـضرت امـام بـود               زمان باشكوه  دروس اصلي كه در آن    
 كتـاب طهـارت و   ،را از محـضر ايـشان و قـسمتي از فقـه        كه بنده تا زماني كه در ايران بودند اصول          

بعد از قضاياي انجمنهـاي ايـالتي و ولايتـي و حـبس و              متأسفانه  . مكاسب و بيع را هم استفاده نمودم      
مندي فيوضات حضرت امام محروم شـدم و از دروس سـاير             معظم له به تركيه و عراق از بهره       تبعيد  

  . شدم مند مي ايگاني و مرحوم محقق  داماد بهرهمراجع و اساتيد مثل مرحوم آقاي گلپ
ر بركـت حـضرت امـام تـا پيـروزي           بنده از ابتداي شروع نهضت تا آخرين لحظات حيـات پ ـ          

و از ابتداي شروع نهضت هر  .انقلاب و حدود يك سال بعد از انقلاب در خدمت آن بزرگوار بودم
اول بعد از دستگيري    . كردم دادند اجرا مي    رت بودم و اوامري را كه دستور مي       روز در بيت آن حض    

حتي در مواقع ممنـوع  . ظ نماييمدانستيم كه بيت را حف   مي معظم له جمعي بوديم كه خود را موظف       
 بعـد از  42بعد از آزادي از حبس اول كه در سال       . هر نحوي بود شبها را در آنجا بوديم       ه  بودن هم ب  

رفتـيم و نيـز       به مجالس سـخنراني ايـشان مـي       حضرت    خرداد اتفاق افتاد همراه و دنبال آن       15واقعه  
 كه منجر به دستگيري مجدد و       43ن ماه سال     بعد از سخنراني آبا    .كرديم هايشان را پخش مي     اعلاميه
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تبعيد ايشان به تركيه و عراق گرديد علاقه مان براي حفـظ بيـت ايـشان  بيـشتر شـد و در تمـام ايـن                          
آقاي اشراقي داماد ايشان و بعد از تبعيد ايشان ما هم با وكالـت تـام از طـرف      ... مدت مرحوم آيت ا   

 بـزرگ حـضرت امـام بيـت را اداره           پـسنديده اخـوي   آقاي  ... مرحوم آيت ا   به همراه    ،حضرت امام 
 جامعـه مدرسـين    بـا    فرمايي ايشان به قم در ديداري كه        بعد از پيروزي انقلاب و تشريف      .يمكرد مي

قم در مدرسـه فيـضيه اتفـاق افتـاد اينجانـب از اعـضاء آن جامعـه بـودم بـه پيـشنهاد ايـشان مـسئول                            
گرفت كـه   قاتهاي فراواني هر روز انجام مي به قم ملا در ابتداي ورود ايشان.ملاقاتهاي امام گرديدم  

 بعد از كسالتـشان و  .شد  مرشد به وسيله اينجانب انجام ميتنظيم آن تا اواخر حيات پر بركت آن پير  
انتقال به تهران هم مسئوليت ديگري هم به اينجانب واگذار گرديد و آن پاسخ به مسائل شـرعي در                   

 مخـصوصاً   ، ادامه دارد و مردم علاقه مند بـه آن حـضرت            بحمداالله  كه تا حالا    بود دفتر حضرت امام  
 سـال   13 بـه مـدت      76 تـا سـال      63از سـال    . انـد   دفتر حضرت امام را فراموش نكـرده       مقلدين ايشان 

 الاسلام آقاي حـاج احمـد      ياز مردم را به تقاضاي مرحوم حجت      يكدوره فقه و احكام شرعي مورد ن      
 سراسري ايران در زمان تصدي آقاي محمد هاشمي تـا بعـد از               و موافقت حضرت امام در راديو      آقا

ه اي انجـام داد كـه متأسـفانه ب ـ         بود كه راديوي ايران چنين برنامـه      اين اولين بار    . ايشان هم ادامه دادم   
هاي آن دروس موجود است و تقاضاي چـاپ آن       و كل نوشته   .عللي از ادامه آن صرف نظر گرديد      

  .ي براي اين تقاضا حاصل نشده استيقولي هنوز توفشده مكرر انجام 
 13 در نيمـه شـب       ) ره (تكفين حـضرت امـام    تغسيل و   آخرين مطلب در زندگينامه من افتخار       

از زمـان ارتحـال آن      و  . رود ه شـبي بـود كـه هيچگـاه از يـادم نمـي             شب چ   بود كه آن   1368خرداد  
را در مرقد آن بزرگوار     طور كه آن دفتر محترم را ترك نكردم شبهاي شنبه هر هفته               همان حضرت

  .ام  اقامه نماز جماعت را ادامه دادهبه تقاضاي مرحوم حاج احمد آقا
  دفتر حضرت امام، محمد رضا توسلي 

30/8/1385  

  



  شصت و هفتشماره /214
  
  

 

  برداشت دوم
  

  ...اينگونه بود پدر
  )االله توسلي سخنان محمد كمال توسلي، فرزند ارشد آيت(
  

. اي مذهبي ديده به جهان گشود و در خانوادهش در محلات    .  ه 1309االله توسلي به سال        آيت ـ
و ايـن شـيفتگي جرقـه ورود بـه دروس           . در نوجواني شيفته اخـلاق و معنويـات حـضرت امـام شـد             

و از  .  وارد حوزه علميه محلات و سپس قـم شـد          1323در سال   . حوزوي را براي او به همراه داشت      
پـس  . بهره بـرد  .. .، امام خميني و   محضر آيات عظام بروجردي، سلطاني طباطبايي، صدوقي، حائري       

دوسـتي  . از سالها استفاده از محضر آن اساتيد در زمـرة نخـستين يـاران حـضرت امـام قـرار گرفـت            
 و   االله شهيد سيد مصطفي خميني وي را بيش از پيش به حضرت امام نزديك كرد                اش با آيت    ديرينه

له از قبل از انقلاب فعاليـت    دفتر معظم ترين يار امام در       آن را پيدا كرد تا در جمع نزديك        شايستگي
  .در دوران نهضت امام خميني و تبعيد ايشان با امام در ارتباط نزديك بود .كند

توانست براي هر فردي داشته باشد جزء كساني         ي كه بردن اسم امام عواقب بدي مي       در دوران 
محرم اسرار امـام شـد و       بود كه هيچگاه از مراد خويش فاصله نگرفت و پس از پيروزي انقلاب نيز               

سـالهاي  . وي از اركان علمي و معنوي بيـت حـضرت امـام بـود             . همواره در كنار آن پير فرزانه ماند      
داراي نظـم و انـضباط فـراوان بـود وآن را            . متمادي فتاواي امام راحل را با بيان فـصيح عنـوان كـرد            

بـيش از دو دهـه در       . د بود به برگزاري نماز جماعت بسيار مقي     . شك از پير مراد خويش آموخت       بي
وفـاداري از   . گذاشـت   به حقوق ديگران احتـرام مـي      . مسجد جامع قلهك، منشأ خدمات زيادي بود      

معتمـد و امـين امـام       . اعتنا بود   نسبت به پستها و موقعيتهاي ظاهري بي      . نظير ايشان بود    هاي بي   ويژگي
ص مـادر عزيـزم بـا عطوفـت و          االله توسلي نسبت به اهل خانـه و فرزنـدان و بخـصو              بود مرحوم آيت  

. كردنـد   همواره فرزنـدان خـود را بـه مـسائل شـرعي و اخلاقـي توصـيه مـي                  . كرد  مهرباني رفتار مي  
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  .االله توسلي از ابتداي نهضت حضرت امام در ركاب آن حضرت بود آيت
.  پس از پيروزي انقلاب نيز به واسطه صداقت و سلامت نفس مسئول ملاقاتهـاي امـام شـدند                 

در مسائل شرعي، اخلاقـي و مـالي بـه فرزنـدان            . داد   مربوط به دفتر خود را خود انجام مي        تمام امور 
مواظـب  . از غيبـت پرهيـز كنيـد      . گفتند مواظـب زبـان خـود باشـيد          مي. كردند  خود توصيه اكيد مي   
همواره ما را بـه احتـرام بـه مـادر توصـيه      . آبروي مؤمن برابر خون انسان است     . آبروي مؤمنين باشيد  

دند در ارتباط با مسائل مالي و به ويژه وجوهات شرعيه حساسيت خاصي داشتند كه البته ايـن  كر  مي
  .نامه ايشان به وضوح مشخص شده است موضوع و اين حساسيت در وصيت

دهنده مكتب امام بود و خدمات       لم ديني و خوش فكر و مترقي ادامه       ايشان در جايگاه يك عا    
هايي است كـه راه امـام و انديـشه            ايشان از بارزترين چهره   . اند  ادهداري را براي انقلاب انجام د       ريشه

بزرگ آن حضرت را بر دوش خود كشيد و تا آخر با خود داشت و در همين راه نيز شهادت داد و                      
االله توسلي از سوي مـردم        آيت. او به معناي واقعي مدافع راه و آرمانهاي حضرت امام بود          . شهيد شد 

از سـوي حـضرت امـام و مقـام     . عضو مجلس خبرگان رهبري برگزيـده شـد       محترم تهران به عنوان     
 بـه  1359در سـال  . معظم رهبري به عنوان نماينده در مجمع تـشخيص مـصلحت نظـام انتخـاب شـد          

  .عنوان سرپرست حجاج از سوي حضرت امام انتخاب شد
ام علمي و   مرحوم پدرم آنقدر در ميان روحانيون برجسته جايگاه داشت كه نيازي به اثبات مق             

. فريبـي بـود    شكار با تحجـر و واپـسگرايي و عـوام         همواره در مبارزه آ   . خدمات ارزشمند وي نيست   
خوانـد و ايـن علاقـه         سالهاي سال، غروب جمعه نماز مغرب و عشاء را در حرم پيـر مـراد خـود مـي                  

 مرحـوم پـدرم ايـن اواخـر حـزن         . شـد   هيچگاه به رغم مشكلات دوري راه، سرما و گرما ترك نمي          
در ارتباط با اتفاقات پيش آمده كـه تـوهيني          . اش را نداشت    شادابي هميشگي . بزرگي در دل داشت   

در اواخر عمرشان در پاسـخ بـه سـؤال مـن در رابطـه بـا       . به بيت حضرت امام شد بسيار ناراحت بود      
اتفاقات پيش آمده و مواضع و ديدگاههاي برخي افراد در مقايسه آن با دوران حـضرت امـام فقـط                    

اسـرار زيـادي در سـينه مـن     : ه يك جمله بسنده كرد، و دست روي سـينه خـود گذاشـت و گفـت       ب
  .البته هيچگاه نامي از كسي به زبان نياورد. وجود دارد
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مرحوم پدرم پس از عمري مجاهدت در راه امام خميني در حالي كه در دفاع از انديشه نـاب                   
ــ  ســخن مــي1386 بهمــن 27آن حــضرت در مجمــع تــشخيص مــصلحت نظــام در   ه گفــت جــان ب

 .آفرين تسليم كرد و در كنار حرم مرادش به خاك سپرده شد جان

  
  برداشت سوم

  )گفتگو با حجت الاسلام والمسلمين سيد علي اكبر محتشمي پور(
  

گذرد كه فصل جديـدي را در مبـارزه بـا انحـراف از       حدود يكسال از درگذشت مردي مي   ـ اشاره
تواند مبناي توجه     اش را ادامه داد، با روشي متفاوت كه مي          اي ديگر مبارزه   انديشه امام رقم زد و به شيوه      

تفكري كه  . وي با نفوذ كلام خود و  با علم به انديشه امام به جنگ با تفكري منحرف پرداخت                 . قرار گيرد 
بـه  اوكوشيد تا روح و جان كلام امام را . همواره امام خميني، همگان را نسبت به رشد آن هشدار مي داد   

در آستانه اولين سالگرد ارتحال مرحوم آيت االله توجه بـه           .كج فهمان بفهماند و در اين راه پيشقدم شد        
  .گوشه اي از مجاهدتهاي آن مرحوم از زبان دوستانش شنيدني است

  
االله توسـلي از چـه        عنوان شروع مطلب بفرماييد آشـنايي شـما بـا مرحـوم آيـت               به: حضور

  دوراني شروع شد؟
گردد بـه اولـين سـالي      آشنايي ام با مرحوم توسلي برمي:م و المسلمين محتشمي پور حجت الاسلا 

 و آن زماني بود كه حـضرت امـام را دسـتگير كـرده     1342كه وارد حوزه علميه قم شدم يعني سال         
فعال  كرد  دستگاهي كه بيت را اداره مياما بيت حضرت امام و   . بودند و امام در قم تشريف نداشتند      

 در آن زمان به سبب علاقه و عشقي كه به حضرت امام داشتم، به بيت حضرت امـام رفـت      بنده. بود
هـا و   در آن بيـت محتـرم چهـره       . رفـتم   هاي مختلف به منزل امام مـي        روزها به مناسبت  . و آمد داشتم  

يـك بخـش    . گرفت  كارها در دو بخش انجام مي     . كردند  هايي بودند كه آنجا را اداره مي       شخصيت
حضرت گرفت، مسئله شهريه      مختلف صورت مي  ط به امام، مراجعاتي كه از شهرهاي        كارهاي مربو 

  و بخـش ديگـر از     . شد و كارهاي مربوط به مرجعيـت حـضرت امـام بـود              امام كه به طلاب داده مي     
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هايي در اين زمينـه فعـال         ها و شخصيت    كارها مربوط به كارهاي سياسي و مبارزاتي امام بودو چهره         
تـر    را با امـام هرچـه بيـشتر و مـستحكم            شايد اينكه خداوند لطف كرد و خواست ارتباط بنده         .بودند

ه، بنـده در مدرسـه      تـر كنـد، از اينجـا آغـاز شـد ك ـ            ندي مرا به مبـارزه و انقـلاب محكـم         كند و پايب  
يكي جناب آقـاي ناصـري      . اي داشتم كه با دو نفر ديگر از طلاب هم حجره بوديم            دارالشفاء حجره 

جالـب اينجاسـت كـه در       . جمعه شهركرد هستند، و ديگري جناب آقـاي اوسـطي           اكنون امام   كه هم 
مـان را   كردند و ما سه روز در ماه حجـره  حجره ما حضرت امام هر ماه شهريه طلاب را پرداخت مي      

االله   االله صانعي، آيـت     در آن موقع آيت   . گذاشتيم  در اختيار مسئولين پرداخت شهريه حضرت امام مي       
بـه  . كردنـد   آمدند به حجره ما و شهريه پرداخت مي          و بعضي از مواقع آقاي قافله باشي مي        محفوظي

االله توسـلي و جنـاب آقـاي رسـولي            هـايي ماننـد آيـت      ها و شخـصيت     هر صورت در بيت امام چهره     
محلاتي و ديگران بودند كه فعال بودند كه البته مرحوم شهيد حاج آقا مصطفي خمينـي، محوريـت               

االله   بـه خـاطر دارم كـه نقـش آيـت          . گرفـت   هده داشتند و مسائل زير نظر ايشان انجام مي        كار را به ع   
توسلي در دوبخش بود؛ بخش حوزوي و ارتباطات حوزه با حضرت امام و بخش ديگر مربـوط بـه                   

  .مسائل سياسي و مبارزاتي  بود
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  آيا مبارزات در دفتر امام متمركز بود؟ :حضور
 متمركـز در دفتـر و بيـت حـضرت امـام بـود امـور مربـوط                   چيـزي كـه     آن.  خير :محتشمي پور 

االله   حوزوي از قبيل اداره طلاب و حوزه و ارتباطات حوزه با حضرت امام بود كه افرادي مانند آيت                 
االله محفوظي و آقاي قافله باشـي         االله شيخ حسن صانعي، آيت      االله رسولي محلاتي، آيت     توسلي، آيت 

خواهم بگويم كه در حوزه علميه سلـسله          مي. كردند  ند و كار مي   و آقايان ديگري در آنجا فعال بود      
سري از ياران و شـاگردان امـام نـسبت بـه آن               كارهاي مبارزاتي و سياسي هم وجود داشت كه يك        

علمـا و مدرسـين     . شـوند   اگر بخواهيم اسم ببريم شامل افراد زيادي مي       . كردند  فعال بودند و كار مي    
هايي بـه علمـا و شخـصيتهاي          نامه كردند و   دادند، سخنراني مي    يه مي حوزه علميه قم بودند كه اعلام     
ها به تهران بـراي آزادي امـام         ند و هجرت علما از شهرها و استان       نوشت  بلاد راجع به حضرت امام مي     

رژيـم شـاه تـصميم داشـت كـه حكـم اعـدام                خـرداد  15دانيد كه بعد از       مي. كردند  را مديريت مي  
لـذا عـده بـسيار زيـادي از علمـا و شـاگردان برجـسته        . ن را اعدام كنـد    حضرت امام را صادر و ايشا     

ها، مراجع، مجتهدان سراسر ايران را دعوت كردند كـه بـه    حضرت امام فعال شدند و همه شخصيت   
خواسـت عليـه امـام صـادر          تهران بيايند در اعتراض به دستگيري امام و احكامي را كه رژيم شاه مي             

يكـي از افـرادي كـه     . اي فعـال بودنـد      هـاي برجـسته    مگير و شخصيت  جمعيت چش . قدام كنند بكند ا 
علاوه بر اداره امور حوزوي و اداره بيت امام در اين حوزه هم فعال بود و مبـارزات سياسـي را هـم                       

البته بطور طبيعي عده زيادي نبودند كه بتوانند در هر دو بخـش  . االله توسلي بود كرد آيت  مي هدايت
اي بايـد     بنـابراين عـده   . رفـت    هر حال بايد اين قسمت از كار امام هم پيش مي           فعال باشند چرا كه به    

هاي سياسي فعال نباشند تا دستگير نشوند تا مورد تعقيب ساواك قرار نگيرند تـا        باشند كه در عرصه   
. االله توسـلي در زمينـه مبـارزه هـم خيلـي فعـال بودنـد                 امـا آيـت   . بتوانند در حوزه علميه مؤثر باشـند      

را مـشاهده كنيـد در بيـشتر        هـاي مدرسـين و علمـاي قـم            م عرض كـنم اگـر شـما اعلاميـه         خواه  مي
اين نشان دهنده ميزان تعهد بالاي حضرت آقـاي توسـلي   . بينيد ها امضاي آقاي توسلي را مي      اعلاميه

يعنـي اگـر بخـواهيم خلاصـه        . هاي سياسي و مبارزاتي و انقلابي حضرت امام بـود           به افكار و انديشه   
 التـزام و اعتقـاد عملـي بـه     هاي علمي و حوزوي امام و هـم   االله توسلي هم التزام به فعاليت       كنيم آيت 
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هاي سياسي و مبارزاتي حضرت امام داشت و از ياران نزديك امام در عرصـه مبـارزاتي هـم                    انديشه
  .بود

  
ها چگونه مـسير خـود را طـي كـرد و نقـش آقـاي                  بعد از تبعيد چطور؟ اين فعاليت     : حضور

  ه بود؟توسلي چ
 به نجف تبعيد شدند يكي از كساني كـه از قـم بـر اسـاس                 43 وقتي امام در سال      :محتشمي پور 

همان گرايشات قلبي و باورهايي كه نسبت به انقلاب و مبارزات امام داشت به دنبـال حـضرت امـام        
ر و آماده اين بود كه در نجف همراه و د         . االله توسلي بود كه به نجف اشرف مشرف شد          رفت، آيت 

هـاي مـؤثر در جامعـه         هـا و شخـصيت     خواستند چهره    حضرت امام نمي   در آن مقطع  . كنار امام باشد  
توانـستند امـور مبـارزات و كـار امـام و              به نجف بيايند و آنهايي كه مي       ايران، ايران را ترك كنند و     

 در خـدمت امـام      مسائل حوزوي را دنبال كنند در يك مجموعه كـوچكي خلاصـه شـوند و صـرفاً                
ما حدود بيست و دو سه نفر از طلاب جوان حوزه علميه بوديم كه در نجف اشرف خـدمت                   . ندباش

االله توسلي يكي از آن افرادي بودند كه وقتي آمدند امام به مصلحت دانـستند                 و لذا آيت  . امام بوديم 
 امام در هم در رابطه با مسائل حوزه علميه قم و بيت. كه ايشان در ايران حضور داشته باشند و بمانند

قم و مديريت مسائل حوزوي و بيت امام و هم در ارتباط با مسائل مبـارزاتي و پيگيـري آن امـور را                 
هـا   البته در ايران خيلي. مطرح بودندهاي مؤثر هميشه     ايشان بعنوان يكي از چهره    . سامان بدهند  و سر

 علمـاي ديگـر بودندكـه در        االله رباني شيرازي و خيلي از مجتهدين و          آيت ،االله منتظري   از جمله آيت  
االله توسـلي بـود كـه         هـاي تأثيرگـذار آيـت      به هـر حـال يكـي از چهـره         . ر داشتند حوزه علميه حضو  

يكـي از   . اي مـؤثر باشـد      توانست در آن برهه و در اين حركت علمايي حـوزه علميـه قـم چهـره                  مي
هاي حـضرت امـام بـود        االله توسلي آن باور و اعتقاد و تعصب ايشان نسبت به انديشه             ويژگيهاي آيت 

بعدها . شد ف از جمله مسائل مبارزاتي ميهاي مختل كه موجب تحرك خيلي شديد ايشان در عرصه 
تا پس از پيروزي انقـلاب    . تر شد   تر و عميق    االله توسلي خيلي نزديك     برنامه، كار و آشنايي ما با آيت      

  .قم آمديمو ما خدمت امام بوديم به  كه حضرت امام از پاريس به كشور برگشتند
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  بعد از تبعيد امام به نجف ارتباط شما با قم و با آقاي توسلي چگونه برقرار بود؟: حضور
آنچه را كـه در نجـف اشـرف         .  ارتباط خصوصي با كسي نداشتيم     1345 از سال    :محتشمي پور 

 و براي كرديم دادند را ضبط و پياده مي   هايي كه امام انجام مي     ها و سخنراني    داديم، اعلاميه    مي انجام
مثلاً مباحث حكومت اسـلامي را كـه امـام در نجـف             . شد  فرستاديم كه در ايران توزيع مي       ايران مي 

معمـولاً  . كردند پياده شد،آماده چاپ شد و به صورت كلي به ايران فرستاده شد              اشرف تدريس مي  
ه از طريق   ممكن است ك  . ارتباطات خاص با افراد خاص وجود نداشت و يا اينكه بنده لااقل نداشتم            

شد؛ اما فراگير نبود و اغلب كارها زيرزمينـي           حاج آقا مصطفي و يا دوستان اين ارتباطات برقرار مي         
  .كرد شد چراكه شرايط اينگونه اقتضا مي انجام مي
  

شـد    گويا مرحوم توسلي خيلي به افراد مستضعف و كساني كه ظلمـي برآنهـا مـي               : حضور
  لاعي داريد؟در اين باره چه اط. توجه ويژه داشتند

 بله، دقيقاً اينگونه بود؛ به ياد دارم وقتـي بنـده در دفتـر امـام در پـاريس و نجـف        :محتشمي پور 
اگـر  . هـاي نزديـك بـه حـضرت امـام بـود             ها و شخصيت    االله توسلي يكي از چهره      اشرف بودم آيت  

 را نام ببريم، قطعاً     بخواهيم دو يا سه نفر از افراد خيلي نزديك به امام كه همواره در كنار امام بودند                
ايشان در بيـت   . االله توسلي بود    ترين آن آيت    يكي از آن افراد شاخص و يا بهتر است بگويم شاخص          

ي كـساني كـه خيلـي دستـشان بـه           بخـصوص بـرا   . امام رابط بين اقـشار مختلـف مـردم بـا امـام بـود              
 دلـسوز نـسبت بـه       اي بـسيار متواضـعانه و       االله توسـلي روحيـه      آيـت . رسيد  ها و مقامات نمي    شخصيت

ديدنــد  ه بـه هــر نحـوي آسـيب مـي    مستـضعفين و محـرومين جامعـه داشـت؛ مخــصوصاً كـساني ك ـ     
آقـاي توسـلي    . جا بنـد نبـود      آنهايي كه دستشان به هيچ     ....هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و     آسيب

چه .  بگيرندتوانستند با او تماس آنقدر برخوردي باز و متواضعانه با آنها داشت كه همه به راحتي مي
خيلي راحت با ايشان ارتباط برقـرار       . در دفتر امام و چه در مسجدي كه در آنجا امام جماعت بودند            

بـر  . كرد  كرد و زمينه ملاقات و ارتباط با امام را برقرار مي            كردند و او هم راه را براي آنها باز مي           مي
  چون در دفتـر . جامعه با امام بناميمتوانيم يك حلقه وصلي بين اقشار مختلف     اين اساس ايشان را مي    
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 امــام مــثلاً يــك نفــر بــود كــه مــسئول وجوهــات 
ها  بندي نامه شرعي بود، يكي مسئول تنظيم و طبقه    

ــاند   ــام برس ــود كــه خــدمت ام ــسئوليت. ب ــاي  م ه
افـراد مختلـف هـم در دفتـر        . مختلفي در دفتر بود   

االله توسلي كسي بود كه به        حضور داشتند اما آيت   
 ــ ــا آچ ــد  اراصــطلاح م ــر بودن ــسه دفت ــام . فران تم

با . داد  كارهاي زمين مانده بيت را ايشان انجام مي       
توجه به تسلط علمـي ايـشان و آشـنايي ايـشان بـا              
مباني فقهي امام و مـسائل امـام، ايـشان در بيـت و        

 تا پايان عمر، مرجعـي      1357دفتر امام از اول سال      
خواسـت   بود كه مسائل امـام را هركـسي كـه مـي      

توانـست    االله توسلي مي    فت كند از آيت   دقيق دريا 
يعنـي كـاملاً آشـنا بـه     . توانستند بپرسند خواستند سؤال كنند از ايشان مي     مباني امام را اگر مي    . بگيرد

سـالهاي سـال هـم قبـل از نمـاز ظهـر             . مباني فقهي و علمي و مسايلي مربوط به فتوا و حكم امام بود            
هاي جديد باعث     متأسفانه مديريت  .كردند   را مطرح مي   ايشان در راديوي سراسري ايران مسائل امام      

شد كه در سالهاي آخر مردم ايران و مقلدان امام از فتواي امام واز فـيض اسـتفاده از مـسائل ايـشان                       
و مـردم از     محروم شدند و اين هم يكي از جفاهايي بود كه نسبت به انقلاب امام و يـاران امـام شـد                    

لذا جا دارد اكنون اگر واقعاً بخواهند مردم از آن فـيض            . روم شدند استفاده از مسائل شرعي امام مح     
چـون مـسائل   . استفاده كنند لااقل نوارهاي ايشان را يكبار ديگر پخش كنند تا مـردم اسـتفاده ببرنـد          

  .امام تغييري نكرده است
  

هـايي كـه پـيش شـما          آمد، صـحبت    در دوران حضور در دفتر، اتفاقاتي كه پيش مي        : حضور
شد كه ايشان دفتر را بـه         چه خاطراتي از آن زمان به ياد داريد و چه خصوصياتي باعث مي             شد،  مي
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  نحوي مطلوب اداره كنند؟
و جـزء     كساني كه همواره در كنار امام بودند و از خلق و خوي امام بهره بردنـد                :محتشمي پور 

د، چـه در بعـد      شاگردان دسته اول و تربيت شدگان آن حـضرت بودنـد و امـام آنهـا را آمـوزش دا                   
هـا و     ايـن ويژگـي   . هـاي خاصـي را پيـدا كردنـد         مي، آنـان ويژگـي    علمي و چه در بعد تربيت اسـلا       

ها در وجودشان نهادينه شـده و بـه صـورت اتوماتيـك، در جاهـايي كـه بايـد از خودشـان                         خصلت
ونـه تربيـت شـدند و باصـطلاح         دادنـد، چـون اينگ      العمل نـشان مـي      العمل نشان بدهند، عكس     عكس
شجاعت و روحيه امام در آنها دميده شـده و حاضـرند ولـو بـه قيمـت از دسـت                     . كار نيستند  فظهمحا

مثلاً يك سندي را وقتي من در وزارت كـشور بـودم          . دادن همه چيزشان در اين مسير حركت كنند       
اي را نوشته بودند و از وزارت امور خارجه زمان شـاه بـه                 يك نامه  1341پيدا كردم كه امام در سال       

ت خواسته بودند كه در پاكستان يك دختر مسلماني مورد تعرض يك مرد بهـايي قـرار گرفتـه                   شد
است، و امام برآشفته شدند كه بايد اين دختر مسلمان نجات پيـدا كنـد و از رژيـم خواسـته كـه آن                      

اين حالت و روحيه انسان مختص يك انسان خودساخته اسـت            .دختر مسلمان ايراني را نجات بدهد     
العمـل    گيـرد، عكـس     اي از دنيا به يك زن مسلمان و يا به هر كسي صورت مـي                در گوشه كه ظلمي   

اگـر هرجـا   . االله توسلي وجود داشت اين روحيه در شاگردان خوب امام از جمله آيت  . دهد  نشان مي 
االله   گفتند آقا فلان دستگاه يا فلان شخص نسبت به اين فـرد ظلـم كـرده، آيـت                   شد و مي    مراجعه مي 
شناخت و همان روحيـه امـام را داشـت و بـراي دفـع آن ظلـم مـادي، معنـوي،                        از پا نمي  توسلي سر   

گرفت تا اين  توانست تماس مي با هر جايي كه مي. شد  خواهد باشد فعال مي     هرچه كه مي  ... سياسي،
هـاي ايـشان      رفتنـد و پـاي صـحبت        آنهـايي كـه در مـسجد قلهـك مـي          . مشكل و ظلم برطرف شود    

هـايش راجـع بـه حفـظ حيثيـت و آبـروي افـراد و اشـخاص و تهمتهـا،                       صحبتنشستند دائماً در      مي
هـاي    و شخـصيت هـا  هـا و يـا بعـضي از دسـتگاهها، اشـخاص، چهـره              دروغها و افترائات در روزنامه    

 اصلاً بـا جـان خـودش      . كرد  داد و صحبت مي     هميشه هشدار مي  . داد  انقلابي و مردم عادي تذكر مي     
گيـرد در هـر       توانست تحمل كند نسبت به مـردم ظلمـي صـورت             يبه خاطر اينكه نم   . كرد  بازي مي 

االله توسـلي بـه خـوبي آن را           هاي حضرت امام بـود كـه آيـت          اين يكي از خصلت    .اي كه باشد    زمينه
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به ياد دارم در مقطعي قرار بود كه برخـي از ائمـه             . كرد  دريافت كرده و همچون امام از آن دفاع مي        
الله توسلي بودند كه فرمودند امام فرمود كـه خيلـي فـرق اسـت بـين                 ا  ظاهراً آيت . جمعه جابجا شوند  

اگـر كارمنـد    . يك فرد عادي و يا كارمند دولت و يك عالم و كسي كه مربي معنوي جامعه اسـت                 
كنـد، كـارش را از        دولت را جابجا كنيد، مسئوليت و مأموريت او را تغيير دهيد، خيلي تفاوت نمـي              

امـا يـك عـالم دينـي را از جـايي            . كنـد   دش را دريافـت مـي     دهد و حقوق و مزاياي خـو        دست نمي 
و  ايد  برداريد و به جاي ديگر منتقل كنيد، تمام اعتبار و حيثيت او را دستخوش دگرگوني قرار داده        

يـا مـثلاً    آيد كه علت چه بود كه اين را برداشتند و تغيير دادند   در انظار مردم علامت سؤال پيش مي      
توانيم با حيثيت و آبروي افـراد و اعتبـار يـك انـسان            ر اين اساس ما نمي    ب. ديگر امام جماعت نيست   

هـا در حـوزه ائمـه جمعـه و         امام كمترين جابجايي و عزل ونصب      بازي كنيم و لذا در زمان حضرت      
گرفت مگر در حـالات اسـتثنايي كـه آن هـم در آرامـش و در فـضاي بـسيار                       جماعات صورت مي  

خلاف جاهـايي كـه يـك    بـر . رصه هاي مختلف به وجود آمـد  عمناسبي در جهت تبليغات ديني در    
افتد كه در ذهن مردم و جامعه نـسبت بـه نهـاد روحانيـت و علمـاي حـوزه                      مرتبه قضايايي اتفاق مي   

هـاي دينـي و ائمـه        كه در زمان امام به علما و شخـصيت        دچار تنش شده است آن اعتبار و اعتمادي         
اين امر باعث شده كه از ميزان شركت در نمازهاي جمعه و لذا . كنيم  جمعه بوده امروز مشاهده نمي    

در دفتـر و در جامعـه بـراي         . االله توسلي هـم داشـت       همين حالت را آيت   . و جماعت هم كاسته شود    
كرد بـا   افتاد سعي مي اي براي كسي اتفاق مي آبرو و حيثيت مردم بسيار ارزش قائل بود و اگر حادثه      

توان اينگونه    پس مي . االله توسلي بود    يكي از ويژگيهاي آيت   اين  . برخورد درست آن را درست كند     
 بـود، داراي مقـام علمـي بـود          االله توسلي داراي ويژگي مبارزاتي حضرت امام        خلاصه كرد كه آيت   

 ،خواسـتند، تبيـين كـرده       توانست مباني فقهي، اصولي و عملي امام را بـراي كـساني كـه مـي                كه مي 
 شاگردهاي برجسته امام بود كه در مكتب امام پرورش يافتـه            االله توسلي يكي از     توضيح بدهد، آيت  

االله توسـلي   هاي ظلم ستيزي و حمايت از مظلومين و محرومين سـرآمد بـود، آيـت    بود و در خصلت 
حلقه وصل بين اقشار مختلف مردم با امام بود و به خاطر همين ويژگي كـه همـه دسترسـي داشـتند                      

خواسـت بـا امـام     هركس كـه مـي  . ي عمومي امام با مردم بود   ها  االله توسلي مسئول كليه ملاقات      آيت
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هاي شـهداي     به ويژه مسئول ملاقات خانواده    . كرد  االله توسلي مراجعه مي     ملاقاتي داشته باشد به آيت    
  .االله توسلي بود هاي بارز آيت گياينها از ويژ.انقلاب و حلقه وصل آنها با امام بود

  
  !لت امام هم فروكش نكردظاهراً اين خصوصيات بعد از رح: حضور

همه آنهايي كـه در     . االله توسلي وفاداري به امام بود        بله، يكي از مسائل مهم آيت      :محتشمي پور 
دفتر امام بودند اكثر آنهايي كه مؤثر بودند، بعد از رحلت امـام پـست و مقـام گرفتنـد و بـه جاهـاي         

 كـه امـام بـه ايـشان داشـت و نقـش       االله توسلي كسي بود كه به خاطر اعتمـادي      اما آيت . ديگر رفتند 
توانـست خيلـي از جاهـا داراي مقامهـاي بـالايي باشـد چـه در                   مؤثري كه او در دفتر امام داشت مي       

هـر جـايي كـه تـصور كنيـد          . هاي علميه و چه در خارج و در سيستم اجرايي و قضايي كشور              حوزه
نـشد دفتـر امـام را رهـا كنـد و بـه       اما حاضر . توانست داشته باشد اي مي االله توسلي جايگاه ويژه  آيت

گفت كه من در همين دفتر امام در طول حيات مقـدس             االله توسلي مي    آيت. ام برود دنبال پست و مق   
گفتم و با همين كار يعني تبيين مبـاني امـام، بـا گفـتن مـسائل شـرعي                     امام مسائل امام را به مردم مي      

لذا ديديم كه تا آخر عمر شريفش در همانجا . نددهم و همين جا خواهم ما امام، راه امام را ادامه مي 
وقتـي كـه    . ن بـه جـان آفـرين تـسليم كـرد          هايي كه عرض كـردم جـا        ماند و به خاطر همان ويژگي     
شـود، وقتـي مـشاهده كـرد يـك       هـاي امـام دارد انحـراف ايجـاد مـي        احساس كــرد كه در انديـشه     

زنند و مسائل مختلفـي   فكار حضرت امام مي و ا اند و تيشه برداشتند به ريشه انديشه اي آمده   مجموعه
 در جلـسه  ،شـود  اهل به انحراف كشيده ميد و كار انقلاب به دست خيلي از افراد نا     كنن  را مطرح مي  

وي در آن سخنراني آنقـدر فـشار روحـي داشـت و             . مجمع تشخيص مصلحت آن سخنراني را كرد      
و بـه نظـر مـن ايـشان را بايـد            . ه جان سپرد  تأثير قرار گرفته بود ك     آنقدر در رابطه با اين مسائل تحت      

االله كـرده و بـراي حفـظ افكـار اسـلام نـاب و        يكي از شهداي انقلاب قلمداد كنيم كه هجـرت الـي        
  .انقلاب جان خودش را فدا كرد

  
 در فاصله زماني ارتحال حضرت امام تا فوت آيت االله توسلي و بويژه پس از رحلت                :حضور
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اي  هاي حاشـيه   بحثگرايي،مباحثي چون تحجر. رها مضاعف شده بودحاج احمد آقا مسلماً اين فشا     
وجود آمد، توهين به بيت حضرت امام، به طبع بيشترين دغدغه را  هاي امام به كه مرتبط با انديشه

سؤال اينجاست كه چه شد كه  اين اواخر بـه ايـن موضـوعات بـيش از                  . االله توسلي تحمل كرد     آيت
  هايتاً به مرگ شهادت گونه ايشان بيانجامد؟گذشته حساسيت نشان بدهد و ن

االله توسلي قلمداد كنيم  عنوان دغدغه اصلي آيت   توانيم به    يكي از مسائلي كه مي     :محتشمي پور 
 اين است كه بسياري از كساني كه در انقلاب نبودنـد و حـضور نداشـتند و مخـالف مبـارزه بودنـد                       

شكيلاتي سازماني عنـصر انجمـن حجتيـه نبودنـد          انجمن حجتيه و يا عناصري بودند كه ولو از نظر ت          
آنها ولو يك مقطعي در مبارزه شركت داشتند ولي در نهايـت     . دادند  ولي اينها همان راه را ادامه مي      

تنها مبارزه را كنار گذاشتند بلكه ايـن اواخـر    اي ندارد و نه    آنها به اين نتيجه رسيدند كه مبارزه فايده       
اينها بعد از رحلت امام تحـرك پيـدا         . كردند  تي داشت مخالفت مي   با هر جرياني كه حركت مبارزا     

يك سلسله افكار    امام و جايگزين كردن       كردند و در دوعرصه وارد شدند؛ تحريف افكار و انديشه         
هـاي خودشـان      د و حرف  آمدن  اينها به عنوان انديشه امام مي     . طلبانه با لباس امام    متحجرانه و خشونت  

يـاران  كردن     آنها سعي مي   از طرفي . كردند  ف و به صورت آزادانه مطرح مي      هاي مختل  را از تريبون  
عنوان ضد ولايت فقيـه و    و دوستان امام و كساني را كه به دنبال تحقق اسلام ناب محمدي بودند به              

خـصوص در دوره      بـه . هاي ديني معرفي كننـد و در جامعـه آنهـا را منـزوي كننـد                 ضد دين و آموزه   
خاتمي كه بيشترين نوك پيكان حملـه اينهـا شـخص آقـاي خـاتمي بـود و                  رياست جمهوري آقاي    

ايـم    االله توسلي هيچ وقت ادعايي نكـرده        ما و حتي آيت   . كساني كه در دولت اصلاحات مؤثر بودند      
همـان  . هاي آنها سالم بـود      افرادي بودند كه افكار و انديشه      كه تمام كساني كه در اصلاحات بودند      

تواننـد باشـند كـه افكـار          هاي علميـه هـم افـرادي مـي          و يا حتي در حوزه    طوري كه در اصولگرايان     
  .از صدر اسلام وجود داشته و تا قيام قيامت هم خواهد بود. انحرافي دارند

گويد مگـر     بعد مي . داند  يكي از آقايان روحاني هست كه خودش را مجسمه اسلام واقعي مي           
پنـدارد كـه هـر كـسي          متأسـفانه اينگونـه مـي     ! ام تهالباقر چيز ديگري گف     ادق و قال  الص  من غير از قال   

مگـر اينهـايي كـه       .گويـد   الـصادق مـي     خلاف نظرش حرف زده از اسـلام خـارج اسـت چـون قـال              
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گوينـد و يـا آيـات قـرآن           الـصادق نمـي     گويند كه فلانـي مـثلاً  انحـراف فكـري دارد اينهـا قـال                 مي
استنباطـشان بـا    . كنـد   شان با آن آقا فرق مـي      منتها سليقه   . الصادق  گويند قال   خوانند؟ آنها هم مي     نمي

چـون همـه كـساني كـه        . اگـر اينجـوري شـود بايـد بـاب اجتهـاد بـسته شـود               . كنـد   آن آقا فرق مـي    
خـوب  . گويند اينها نظرات مختلفي دارند فتـاوا و احكـام مختلـف دارنـد               الباقر مي   الصادق و قال    قال

همـانطور كـه   ! كني  مباني كلامي اشتباه ميجنابعالي در استنباط خودت در استنباط فقهي  وحتي در      
! مرتـد بـداني؟  ! علماي علم كلام هم با هم اختلاف دارند، همه اينها را بايـد كـافر و ملحـد بدانيـد؟     

 جـاي  برد كه آقـايي بيايـد و خـودش را بـه     از اين رنج مي . برد  االله توسلي از اين چيزها رنج مي        آيت
در . گذارنـد   بعـضي هـا خودشـان را بـه جـاي انقـلاب مـي              اي شده كـه      الان به گونه  . اسلام بگذارد 

اي صـحبت     كردنـد بـه گونـه       رفتنـد در فـلان تريبـون وقتـي صـحبت مـي              گذشته هم داشتيم كه مي    
كسي اگر به اين آقـا      ! نظام جمهوري اسلامي يعني اين آقا     ! كردند كه اصلاً انقلاب يعني اين آقا        مي

خيـر،  . ضد نظام جمهوري اسلامي است    ! ارج شده بگويد بالاي چشمت ابروست از دايره انقلاب خ       
و اسـلام   ) ع(طرفدار ائمـه اطهـار    . ها هستند كه طرفدار انقلاب هستند ولي با نظر شما مخالفند           يخيل

گفت آقا خودتان را نگذاريد جاي امـام          االله توسلي مي    آيت. اي شما مخالفند  هناب هستند با ديدگاه   
امـام از شـماها   . نگوييد اين كلام امام است. تقاداتم اينهاستام و اع    بگوييد من فلاني  . و حرف بزنيد  

سـيره  . بري بوده، زماني كه امام در حيات بودند با شما كاري نداشته، شما هم به امام كاري نداشتيد            
بـه ابـن   ) ع(حـضرت اميـر  . امام براي ما ملاك است همانطور كه سيره پيامبر براي مـا مـلاك اسـت       

كنـي اسـتدلال بـه آيـات قـرآن نكـن،               با خوارج مذاكره و مناظره مي      روي  عباس فرمودند وقتي مي   
مـا هـم امـروز    . برو به سيره پيامبر استدلال كـن . دهند را ميو چون آنها هم آياتي دارند كه جواب ت  

منين  سـيره اميرالمـؤ    .كنـد   سيره امام خميني شما را رد مـي       . آييم  با سيره امام خميني به مقابله شما مي       
االله توسلي جان باخت براي مقابله با جرياني كـه آمدنـد       آيت. كند  هاي شما را رد مي     هافكار و انديش  

جريان . كنند مي... روند همه را حكم به ارتداد و كفر        خودشان را جاي امام گذاشتند و هرجا كه مي        
مثـل جريـان   . كننـد  تكفيري يعني جرياني كه حكم كفر و ارتداد غير از تفكر خودشان را صادر مي            

. دانند  جريان طالبان كه هركس غير از خودشان را كافر مي         . دانند  را مشرك مي  ) ع(ارج كه علي  خو
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اي  االله توسلي براي جلـوگيري از ايـن زاويـه          آيت
كه در انقلاب و اسلام توسط اين تفكر خـشونت          

 هــركس كــه. طلــب و تكفيــري ايجــاد جــان داد
كـس حـق     هـيچ . گويد مسلمان است    اشهدين مي 

مگر ابوسفيان . كه اينها كافر هستندنداريد بگويد 
پيامبر دوتـا بيـت     . ايمان داشت؟ ولي مسلمان بود    

را بيتي قرار داد كه در فتح مكه هركس وارد اين          
ها بشود خونش محتـرم اسـت و كـسي حـق              خانه

يكي كعبـه و ديگـري      . ندارد به آنها تعرض كنند    
شـناخت؟    مگر پيامبر آنهـا را نمـي      . خانه ابوسفيان 

فته است كه يكي از اينها مرتد است يا         اما كجا گ  
تا آخر خـوارج را كـافر       ) ع(كافر؟ حضرت علي  

االله توسـلي بـا ايـن      آيـت . فرمـود كـه اينهـا اشـتباه كردنـد           دانست مي   آنها را مسلمان مي   . دانست  نمي
  .كشيد كه ديگر تاب تحمل آنها را نداشت و از اينها ناراحت بود و رنج مي. ها جان باخت ويژگي
  

  خصوصيت بارز ايشان چه بود؟: رحضو
وصيات بـسيار   من جرأت و شجاعت آقاي توسلي را در بيان حقايق يكي از خص        :محتشمي پور 

  .دانم بارز ايشان مي
  

  آخرين ديدارتان كي بود؟: حضور
 آخرين ديدار ما در مجمع روحانيون بود كه قبل از رحلتشان بود در جلـسه قبـل         :محتشمي پور 

 مجمع روحانيون بود ايشان به شدت از مسائلي كـه رخ داده بـود و منجـر شـد              از فوت ايشان كه در    
خواسـت   كه ايشان آن سخنراني را در مجمع تشخيص بفرمايند، ناراحت بود و از مجمع قاطعانه مـي      
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البتـه  .  عمـل نكنـد    شود كه مجمع به مسئوليت خـودش        نمي. كه شما بايد بياييد و اعلام موضع كنيد       
 كـه بـه   خواسـت  كرد از مجمع مـصرانه مـي    مختلف انحرافاتي را كه مشاهده ميهاي ايشان در زمينه  

قت معتقد بود كه امام با تأسيس مجمع روحانيون مواف. اش عمل كند  تكليف شرعي و وظيفه سياسي    
االله  خـاطر دارم كـه آيـت    آخر مجمـع هـم بـه    جلسه . است گيريها كردند براي همين روزها و موضع     

اش را راجع    اي صادر كند و مواضع      ز يك بيانيه   كه مجمع روحانيون مبار    كرد  توسلي درخواست مي  
  .به مسائل جاري انحراف و تحجر بيان كند

  
  اي از مرحوم توسلي هم داريد؟ خاطره: حضور

هـايي    جرياناتي در دوران جنگ بود كه بخشي از آنها ايراني نبودند و يـا ايرانـي     :محتشمي پور 
را داشـتند، كـه در قالـب لـشگر بـدر و             .. .ر مثـل عـراق، كويـت و       بودند كه تابعيت كشورهاي ديگ    

برخي از اينها خيلي علاقه داشتند كه به حـضرت امـام            . كردند  لشگرهاي ديگر در جبهه شركت مي     
توانم اسم ببـرم كـسي بـود كـه شـهيد شـد و                 يكي از آن افراد كه نمي     . مرتبط شوند و ملاقات كنند    

روند و در بغداد به دليل تخصصي          كه عراقي بود به عراق مي      اين آقا با خانمش    .خانمش الان هست  
كندكه راجع به هدفهايي كه سپاه پاسداران در          كه داشت يك ارتباط مستقيمي را با ايران برقرار مي         

اي را كه نيروهاي ايران هـدف قـرار    گفت نقطه داد و مي اد گــزارش ميد بغداد مورد حمله قرار مي   
مدتي رژيـم    بعد از . كرد  يا چقدر انحراف داشت و تصحيح مي       قع شده بود و   دادند دقيقاً در كجا وا    

شما تصور كنيد كه پـدر و مـادر و          . بعثي موضوع را فهميد و اين زن و شوهر را پيدا و دستگير كرد             
افتنـد، شـوهر بـه اعـدام      اين زوج به زندان صدام مي     . كنند  اقوام اين زوج چه حالي در ايران پيدا مي        

در . شـود   د و اعدام مي شود اين خانم هم محكوم به حبس ابـد در زنـذان بغـداد مـي                   شو  محكوم مي 
پـدر و مـادر و      . زمان دستگيري، اين خانم حامله بود كه فرزندش را در زنـدان بغـداد بـه دنيـا آورد                  

خواست كه امـام را   برادران اين دختر كه در ايران بودند خيلي مضطرب و نگران بودند و دلشان مي         
رود و موضـوع را   ايشان هم خـدمت امـام مـي    . آيند خدمت آقاي توسلي براي زيارت آقا        مي. ببينند

رسـند و   خـانواده خـدمت امـام مـي    . كنـد  دهد و اين ارتباط را با امام براي اينها برقـرار مـي         شرح مي 
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وقتي اينهـا   . كنند، با تمام اين مقدماتي كه عرض شد         داستان دخترشان را براي حضرت امام بيان مي       
مهم اين اسـت  . كند كند و اين خانواده را معرفي مي    نشينند، آقاي توسلي خدمت امام عرض مي        يم

حـضرت امـام در آن      . كند كه دعا كند كه ايـن دختـر آزاد شـود             كه خانواده از امام درخواست مي     
ي كـه   كس. آزادي اين خانم از محالات بود     . شوند  فرمايند انشاءاالله آزاد      كند و بعد مي     جلسه دعا مي  

با شوهرش دقيقاً در مواجهه و جنگ با رژيم بعثي حضور و شركت داشته و موجـب شـده ضـربات                   
شما تصور كنيد كـه ايـن   . توانست آزاد شود مهلكي به بدنه نظامي رژيم بعث وارد شود، چگونه مي 

 نقـل   ـ ـ  من برادر اين خـانم را ديـدم        ـ مدت نه چندان دوري نقل كردند     . خانم چه سرنوشتي داشت   
رد يك حكم عفوي صدام داده بود در يك ماده قانوني، كه آنهايي كه مشمول اين مـاده قـانوني                    ك
شـود و    گنجـد و لـذا آزاد مـي         شوند و اين خانم تحت اين ماده قانوني مـي           مشمول عفو مي   شوند  مي

ل آشنايي را معرفي كنيد كه ما شما را به آن تحوي. گويند كه شما آزاد هستيد روزي به آن خانم مي    
اقوام اين خانم در بغداد بودند اما       . كرد كه با آن بچه شيرخواره آزاد شده         اين خانم باور نمي   . بدهيم

گفتنـد مـا شـما را اصـلاً      كردنـد، مـي   بردنـد و معرفـي مـي    وقتي اورا به در هر خانه اي در بغداد مـي       
دهنـد    به ايران خبر ميبالاخره. از ترسشان كه نكند اين باعث شود كه به دردسر بيافتند     ! شناسيم  نمي

كننـد و خـانم را تحويـل ايـشان            نفري را پيدا مـي    ) شايد ناصريه (  با هزار زحمت در يكي از شهرها      
آيد كه بعد از آزادي با بچه شيرخوار خـدمت امـام    دهند تا به كويت آمده و از آنجا به ايران مي   مي
امـام  . اعث آن هم آقـاي توسـلي بـود        گفتند كه اين هم از همان دعاي امام بود و ب            همه مي . رسد  مي

  .مستجاب الدعوه بود
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  برداشت چهارم
  )سخن ياران و دوستان(

  
  :االله العظمي صانعي آيت

) سـلام االله عليـه    (مرحوم توسلي در مبارزات و نهضت با همان وقار و صبوري خود، امام امت             
 و بـا وجـود   رفـت  به شمار مي  ياران امام در انقلاب     هاي اوليه    كرد و جزء حلقه     را ياري و كمك مي    

كرد و با  بوري خود را در همه مواقع حفظ ميهاي متحجران، شجاعت و ص مشكلات فراوان و گفته  
  .كرد را نيز غمگين و دوستان را شاد مياين خلق و رفتار، دشمنان 

  
  :آيت االله هاشمي رفسنجاني

دانيـد در آن       نمـي  االله توسلي يك لحظه تـاريخي اسـت و شـما            براي من لحظه آخر عمر آيت     
زماني كه ما در مجمع تشخيص مصلحت نظـام كارمـان را شـروع كـرديم         . لحظه بر من چه گذشت    

اي    دقيقـه  12 الي   10ايشان در طول    . اي حرف بزند    پيش از جلسه ايشان اجازه خواست تا چند كلمه        
البي بود و   اشاره كرد كه براي من از لحاظ عرفاني داراي مضامين ج            كه سخن گفت به نكات مهمي     

  .همان چيزهايي را گفت كه در وجودش بود
  

 :الاسلام والمسلمين سيدمحمد خاتمي  حجت 

الطبـع    مـنش، منيـع     االله عليـه انـسان بـزرگ        االله جناب حاج شيخ محمدرضا توسلي رضوان        آيت
كريم و اخلاقي بود كه عمر مباركش را در تحصيلي علوم ديني و تـرويج آئـين سـپري كـرد و بـه                        

لاي اجتهاد رسيد و فقهي بزرگوار و عـالمي ژرف انـديش بـود كـه بخـش مهمـي از عمـر                  درجه وا 
 كـه رهبـري ممتـاز او انقـلاب و           امـامي . شريفش را در كنـار و در خـدمت امـام بزرگـوار گذرانـد              

االله   رديـد آيـت   هاي تاريخ بـر پـا كـرد و بـدون ت             ترين لحظه   جمهوري اسلامي را در يكي از حساس      
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توسلي از جمله كساني است كه بيشترين رابطه و علاقه را به اين انقلاب و نظام داشت هر چنـد كـه         
  .چندان راضي از دنيا نرفت

  
  :آيت االله موسوي اردبيلي

سـپردند بخـوبي      ايي را كه حضرت امام به ايـشان مـي         مورد اعتماد حضرت امام بودند و كاره      
 كارهـايي را كـه بـه        گذاشت و اكثر   د بود كه امام را تنها نمي      ان آنقدر زيا  علاقه ايش  .دادند انجام مي 

تأثري كه براي ايشان پيش آمد و منجر بـه فـوت ايـشان هـم             . داد شد ايشان انجام مي     امام مربوط مي  
اي است كه    ديدند كه روند جامعه به گونه       از ان كه مي   . شد مربوط به خطر تحريف انديشه امام بود       

ا كه ايشان در اين موضوعات هايي ر گلايه.شود، ناراحت بودند توجهي مي يكان امام بينسبت به نزد
مـن بـه ايـشان گفـتم كـه ايـن            . خيلي هم گله مند بـود     . ما هم شنيده بوديم   . همه شنيده بودند  داشت  

  .با بزرگان ديگر هم چنين رفتاري داشتند) ص(و با پيغمبر) ع(با امام حسين. موضوع طبيعي است
  
  :لاسلام و المسلمين مهدي كروبيحجت ا

ايـشان مـورد    . نزديك به بيست سال است كه امام رحلت كرده باز هـم ايـشان وفـادار بودنـد                 
تـوان گفـت كـه يكـي از           مـي  .وفادار به نظام و وفادار به ولايت فقيـه بـود          . اطمينان و توجه امام بود    

براي امام و   . زندان رفت . ج زياد ديد  توسلي رن ... مرحوم آيت ا  . هاي ثابت قدم در راه امام بود       چهره
ترين قلاب هم يكي از محكمترين و باوفـا     بعد از پيروزي ان    .در راه امام ايستادگي كرد و صدمه ديد       

  .افرادي بود كه در آن ده سال حضور امام، در كنار امام بود
  

  :آيت االله ابطحي كاشاني
هر شب  د و معروف شدند و تقريباً       آيا بعد از اينكه آقاي توسلي در دفتر امام مشغول شدن           ـ

 داد شما تغييري در رفتار ايشان مشاهده كرديد؟ تلويزيون ايشان را نشان مي

  .نخير همان صميميتي كه داشتند بود بلكه بيشتر شد :االله كاشاني آيت
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 االله توسلي چه اطلاعي داريد؟ و اعتماد حضرت امام به مرحوم آيتاز ميزان توجه  ـ

ه جامعـه مدرسـين   بله كاملاً مورد اعتماد حضرت امام بودند و در آن اوائل ك      :ياالله كاشان  آيت
از هاي دولت نظراتـي داشـتند و انتقـاداتي را كـه              نسبت به دولت ميرحسين و هيئت وزيران و برنامه        

كردند، امام آقاي توسلي و يك نفـر ديگـر           رسيد به امام منتقل مي      طرف افراد به جامعه مدرسين مي     
ن يادم نيست كي بود فرستادند و پيغام دادند كه دولت را تـضعيف نكنيـد و از آن بـه بعـد                      را كه الا  

 .جامعه دست و پاي خودش را جمع كرد

از طرف ديگر چون ايشان مسئول ملاقاتهاي حضرت امام هم بودند، وسيله اي بودند تا افـراد                 
  .بتوانند خدمت حضرت امام برسند و مشكلاتشان را حل كنند

  
  :)داماد آيت االله توسلي (الاييعيسي و

بـي نظيـر    در مـسائل عـاطفي      . يكي از ويژگيهاي ايشان صبر و حلم و عاطفي بودن ايشان بـود            
آشـفت، و   شد بر مي كرد و يا ظلمي در حق كسي مي      ديد كه اظهار نياز مي      اگر نيازمندي را مي   . بود
اينها سر منشأ عـاطفي بـودن ايـشان    . گفت كه مثلاً دين كه اين را نگفته و انقلاب براي اين نشده         مي
االله توسلي   آيت. ر و حلم و عاطفي بودن ايشان      اش بود و بعد صب     عشق به امام بزرگترين ويژگي    . بود

هميشه دوست داشت دفتر امـام زنـده و پويـا           . دغدغه داشت . در اواخر عمر خود همواره نگران بود      
ام شكل گرفته جاي ديگـر خـرج كنـد بـا            هيچگاه دوست نداشت شخصيتي را كه در دفتر ام        . بماند

  .اينكه خيلي خريدار هم داشت
  

  :)همسر آيت االله توسلي (خانم صديقه ترابي
حـضرت امـام   همـان سـالها بـه قـم آمـديم چـون          . سيزده سالم بود كه با ايشان ازدواج كـردم        

تنـد بـراي    آمدند و آقاي توسلي آنجا به ايشان علاقمنـد شـدند، تـصميم گرف              تابستانها به محلات مي   
تمامـاً مـشغول   . به قم آمديم و آقاي توسلي بطور جدي مشغول درس شـدند          . طلبه شدن به قم بيايند    

كـم كـم فعاليـت مبـارزاتي را شـروع كـرد تـا وقتـي كـه                   . علاقه عجيبي به امام داشت    . درس بودند 
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 بـه نجـف تبعيـد       حضرت امـام بـه تركيـه و بعـد         
گفت مـن هـم      كردند و مي    بي قراري مي  . شدند
ــي ــد و     م ــالاخره رفتن ــه ب ــه البت ــروم ك ــواهم ب خ

چندين بـار هـم خـدمت       . حضرت امام را ديدند   
با اينكه من در غربـت بـودم بـا رفـتن            . امام رفتند 

روز در راه   بـار اول ده     . ايشان مخـالفتي نداشـتم    
ــد ــي  . بودن ــي م ــا مخف ــبها راه   روزه ــدند و ش ش

رسـيدند، كـه     رفتند تا اينكه خدمت امـام مـي         مي
در آن سـالها در     .  ماه طول كشيد   سفر اولشان دو  

منزل امام در محله يخچال قاضي به اتفـاق چنـد           
ــد    ــت بودن ــشغول فعالي ــتانش م ــن از دوس در . ت

ــدام ا    ــام م ــضرت ام ــد ح ــالهاي تبعي ــوي س ز س
در آن ايام   . شدند ساواك تهديد و دستگــير مي    

  .شد  اداره نميرفتند چون امورات مان براي گذراندن زندگي براي تبليغ به شهرهاي مختلف مي
كـنم جـزء معـدود       فكـر مـي   . ار مـنظم بـود    يبي بودند، بس  ايشان از نظر اخلاقي انسان بسيار خو      
در وجوهات، مـسائل مربـوط بـه خـرج و مخـارج منـزل               . افرادي بود كه اينقدر به امام علاقمند بود       

ايـن  . بانيتي نديـدم ابداً از ايشان عص . بسيار عاطفي بود  . هميشه معيار عملكرد ايشان حضرت امام بود      
شب قبل از فـوت شـان بـه    . دنبال راه چاره بود. اواخر بسيار كلافه بود از توهيني كه به بيت امام شد   

سه فـرداي مجمـع تـشخيص مـصلحت     آقاي هاشمي زنگ زدند و با ايشان قرار گذاشتند كه در جل ـ           
ته بودنـد و در     متن مفصلي نوش ـ  . آقاي هاشمي هم در نماز جمعه صحبت كردند       . صحبت كنند نظام  

خيلي به امام علاقه داشت زندگي خودش را وقف انديشه امام كـرد، و              . آن سخنراني مطرح كردند   
  .تا آخر هم از امام دفاع كرد
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  :)فرزند آخر آيت توسلي (حسين توسلي
تـا آخـر   . مظهر عشق به امام و انقلاب بود و تمام عمر خودش را صرف آن كردمرحوم پدرم  
در همـه جـا و همـه        . زد و انقـلاب داشـت حـرف مـي        رارت و عشقي كه به امام       عمرشان با همان ح   

همواره نگهبان انديشه امـام     . بعد از ارتحال امام هم دفتر را ترك نكرد        . كارها امام الگوي پدرم بود    
وقتي كه اهانتي به بيت امـام صـورت گرفـت بـسيار             . از نظر عاطفي بسيار وابسته به خانواده بود       . بود

گفـت بـراي    كـرد و مـي   را بـه دينـداري توصـيه مـي     مـا   . غم در چهره پدرم نمايان بود     . دناراحت بو 
  .كرديم همه وجودش بود و ما آن را لمس ميعشق به امام در . آخرت خود توشه جمع كنيد

  
  

 مبرداشت پنج

  )االله توسلي گفتگو با آيت(
  

هـاي مـردم      االله توسلي كـه در روزنامـه       وگو با مرحوم آيت     اي است از چند گفت      ن ذيل خلاصه  مت
  . انجام شده است...و) 1705(، آفتاب يزد شماره)2258(ه، آفرينش شمار)684شماره (سالاري 

  
  چگونه با حضرت امام همراه شديد؟ـ

. وارد قم شدند، كار ما هم شـروع شـد         ) س( ما آن موقع قم بوديم، بعد از آنكه حضرت امام          ـ
در آنجا دولت موقت    .  در تهران بودند   57امام تا اسفند    .  ماه اسفند بود   وارد قم شدند  ) س(وقتي امام 

من جزو اعضاي جامعه مدرسـين      . و بعد وارد قم شدند     را تعيين كردند و ديدارهايي با مردم داشتند       
در آن موقع جامعه مدرسـين حـوزه علميـه قـم مـن را بـه عنـوان مـسئول ملاقاتهـاي                       . آن موقع بودم  
لذا من از آن موقع مسئول اين كار شدم و ملاقاتهاي امام را تنظيم        . ي كردند معرف) س(حضرت امام   

البته در مدرسه فيضيه جاي محـدودي       . ملاقاتهاي حضرت امام ابتدا در مدرسه فيضيه قم بود        . كردم
آن خانـه  . آمدنـد  جمعيت كه از سراسر كـشور مـي     . شد  بود ولي بعدازظهرها ملاقاتها آنجا انجام مي      
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: م دو نوع ملاقات داشـت اما .بود) داماد امام(اقي اي يزدي بود و روبروي خانه آقاي اشر متعلق به آق  
هـا را هـم يادداشـت         آن را عـرض كـردم و مـا ايـن ملاقـات             هاي عمومي كـه كيفيـت      يك ملاقات 

هـاي    در ملاقـات .شـد  كرديم؛ و يك نوع ملاقاتهاي خصوصي بود كه در داخل خانه انجـام مـي    مي
آمدند و هيئت دولت، شوراي انقلاب و ديگر مـوارد از             هاي سياسي مي    صيتخصوصي معمولاً شخ  

ايـن رويـه در قـم ادامـه     . شد آمدند و ملاقاتها در اتاقي كوچك انجام مي   تهران و يا برخي از قم مي      
  .داشت تا اينكه كسالت حضرت امام پيش آمد

به طرف خانه امام    ابتداي كسالت امام از آنجا شروع شد كه يك روز كه حزب خلق مسلمان               
كه حـزب خلـق     ) آقاي شريعتمداري ( امام انتظار نداشت كه از خانه يك مرجع تقليد        . حركت كرد 

شريعتمداري ادعا داشت كه تبريز به او واگذار شـود  . مسلمان براي او بود، اين اعمال صورت گيرد 
فت و به او گفت كه من       روز قبل از اين جريان امام به خانه او ر         . استاندارش را خودش تعيين كند     و

ولي خلق مسلمان بـه طـرف بيـت امـام           . و شما آفتاب لب بوم هستيم و عمرمان به آخر رسيده است           
اي از    ملاقات براي يك عـده    خواستند تظاهراتي عليه امام انجام دهند، آن روز           حركت كردند و مي   

امام رنگش تغييـر كـرد و بـه         با اقدام آنها،    . كرد  ها بود كه امام داشت براي آنها صحبت مي         خلخالي
فـسور معـصومي    ومنزل آقاي اشراقي رفتند و همين منشأ بيماريهاي قلبي امام بود، به همـين دليـل پر                

  .گفت كه بايد شبانه به تهران حركت كنيد
  ».اين را به اخوي بدهيد«: امام بر روي برانكارد بود و كاغذ كوچكي به دست من داد و گفت

هايي كـه در بانـك اسـت، مربـوط بـه دارايـي و مـال مـن                    ه بود پول  به كاغذ نگاه كردم نوشت    
نيست، مربوط به وجوهات شرعي است، مال شخصي نيست، به آقاي پـسنديده بگوييـد كـه ايـن را             

  .بدهيد به طلاب
ايـشان در روز    . حضرت امام را به بيمارستان قلب رجايي آوردند و ايشان دو ماه بـستري بـود               

  .سخن گفتن نداشتامضاي حكم بني صدر توان 
  

 شد؟  امور دفتر امام آن موقع چگونه انجام ميـ
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ق بـراي   دفتر قم در خانه مرحوم آقاي اشراقي، يك اتا        . اي بودند   در امور دفتر آن موقع عده      ـ
. هـا بـود      و يك اتاق هم بـراي پاسـخ بـه تلفـن            ها و تنظيم ملاقات ها بود      من بود و مربوط به ملاقات     

  .ت مسئول اين كار بود و در رأس همه اينها حاج احمد آقا بودپور آن وق آقاي محتشمي
  

  دفتر امام بعد از انقلاب كجا بود، قم يا تهران؟ـ

در . بهمـن وارد قـم شـد       22 امام وقتي وارد ايران شدند حدود ده روز در تهران بود، بعـد از                ـ
رسه فيضيه بـود، مـسئول      اولش در مد  . ايستاد  آنجا ايشان به دليل كثرت جمعيت، بالاي پشت بام مي         

از آن وقت كه مسأله كثرت جدي شد و دو نفر زير دسـت و پـا جـان خـود را از                       . ملاقات من بودم  
هـر روز ملاقـات زيـادي    . دست دادند، امام ملاقات مدرسه فيضيه را ترك كـرد و بـه خانـه آمدنـد            

اي عمـومي در    ملاقات خصوصي امام در اتاق بـود و ملاقاته ـ        . داشتند، ملاقات خصوصي و عمومي    
  .شد منزل دامادشان مرحوم اشراقي برگزار مي

  
  جماران را چگونه انتخاب كردند؟ـ

اي در دربنـد رفتنـد    بعد از آنكه از بيمارستان مرخص شدند ابتـدا بـه خانـه       ) ره( حضرت امام  ـ
حـاج احمـد آقـا    . اي مناسـب بگرديـد   ولي بعد از مدتي گفتند اينجا مناسب نيست برويد دنبال خانه        

دتي گشتند و سپس آقاي امام جماراني، كه به محل آشنا بودند، منزل خـود را بـراي اقامـت امـام                      م
مرحوم حاج احمد آقا اين محل را به حضرت امام پيشنهاد دادند و ايـشان پذيرفتنـد         . پيشنهاد كردند 

ته با همان اينجا ابتدا يك حسينيه مختصر بود كه اين حسينيه الب . و از آن پس به جماران منتقل شدند       
  . كيفيت باقي مانده است

در آن ايام حسينيه در حال تعمير بود، خواستند تعمير را ادامه بدهند و حسينيه را سـفيد كننـد                    
خواهيـد مـن اينجـا بمـانم،       و فرمودند به آقاي امام جماراني بگوييد اگـر مـي           نپذيرفتند) س(كه امام 

اي آمدند به امام گفتند اين  ست يك روزي، عده حتي من يادم ه.حسينيه با همان كيفيت باقي بماند
  بغل حسينيه يـك محلـي بـود، آن را بخـريم و       . حسينيه با اين كيفيت براي اين جمعيت كافي نيست        
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ي ه بـا همـين كيفيـت كـافي اسـت و نيـاز      امام فرمودند، نخير همـين حـسيني    . حسينيه را بزرگتر كنيم   
همين حسينيه سخنراني انجام دادند و ايـن را بـا اينكـه گفـتم               لذا تا آخر عمر ايشان هم در         و. نيست

اي از فرانسه آمده بودند در بين آنهـا دو           بعد از فوت امام بود يك عده      . ويمولي باز بد نيست كه بگ     
آنها سال قبل هم    . آنها روز چهلم امام وارد ايران شدند      . فسور هم بودند  وكشيش هم بود كه آنها پر     

دهيـد مـا بـه     من يادم هست كه اينها گفتند، اجـازه مـي    .  اين حسينيه آمده بودند    براي ملاقات امام به   
رو كردند به من گفتند تقاضاي ما اين        . گفتيم مانعي ندارد  . سبك خودمان براي امام عزاداري كنيم     

است كه اينجا را بگذاريد با همين كيفيت باقي بماند تا مـردم دنيـا بياينـد و ببيننـد مركـز زنـدگي و         
مند بودنـد و سـخنان امـام از          اي بوده است كه اينطور مردم به ايشان علاقه          اني امام در چه نقطه    سخنر

  .آورد گرفت كه دنيا را به لرزه در مي همين نقطه انجام مي
  از همان ابتدا كه تأسيس شد، آيا در همين محل كه الان هستيم، بود؟ دفتر امامـ

يك اتاق بـراي مـا بـود و بـه          .  بغل حسينيه دو تا اتاق بود       همانجا اول دفتر امام  . ه، اينجا نبود   ن ـ
خواهند به ملاقـات      يك اتاق هم براي اين بود، افرادي كه مي        . پرداختيم  مسائل شرعي و ملاقاتها مي    

صي در اتاق انجام مي شد ملاقات خصو.  نشستند تا نوبت آنها بشود خصوصي با امام بروند آنجا مي 
تر شد و آن  بعد از آنكه دستگاه وسيع. دفتر امام تا مدتها آنجا بود. نيههاي عمومي در حسي و ملاقات

اينجا هم دو كـار  . دو اتاق، ديگر اكتفا نكرد، دفتر امام به همين ساختماني كه الان هستيم منتقل شد           
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هاي امام كه مسئوليت آن با من بود و يك اتاق هـم مربـوط                 يك تنظيم ملاقات  . شد  اصلي انجام مي  
كردند كه متصدي ايـشان       ت و پاسخ به استفتائات بودكه در آنجا حدود چهار نفر كار مي            به وجوها 

البتـه بنـده در كنـار تنظـيم         . كردنـد   آقاي رسولي بود و افرادي مثل آقاي رحيميان با ايشان كار مـي            
در اين مجموعه يك اتاق هم بود كه مربـوط بـه آقـاي              . دادم  ملاقاتها به مسائل شرعي هم پاسخ مي      

  .بود) شيخ حسن صانعي(  عي خودمانصان
  

 كردند؟  آقاي صانعي چه كار ميـ

ايشان  .هاي زود خدمت امام مي رفتند و معمولاً هم با آقاي رسولي بودند  آقاي صانعي صبح ـ
دادند و اگر مطلبـي       هاي خصوصي را خدمت امام ارائه مي        بر مسائل مربوط به وجوهات، نامه      علاوه

. كردند، مرحوم حـاج احمـد آقـا كـه در رأس بودنـد       منتشر شود، آنها تنظيم مي    اي قرار بود      يا بيانيه 
. شد   شروع مي  9شود گفت اداره دفتر امام محدود به همين چند نفر بود و كار من بعد از ساعت                    مي

 زمان ملاقاتهاي عمومي حضرت امام بـود       9ساعت  . هاي حضرت امام بود     و صرفاً مربوط به ملاقات    
 مــن يــادم هــست يــك روز .هايــشان خيلــي حــساس بودنــد و دقيــق بــودن برنامــهو ايــشان بــر نظــم 

ها چند دقيقه دير رسيدند، امـام سـريع ساعتـشان را درآوردنـد، گفتنـد آقـاي توسـلي                     كننده  ملاقات
كردند ولي با يك لحن تندي رو كردند بـه             گذشت، پس چه شد؟  امام معمولاً تندي نمي         9ساعت  

امام خيلي منظم بودند بيش از آنچه       . داني كه من وقتم منظم است        مي مسئول توهستي، : من و گفتند  
كردند اين بود كه جلـوي        ايشان هر روز قبل از ورود به حسينيه، اولين كاري كه مي           . شود  تصور مي 
زدنـد و پـس       ها و ابروهاي خود شانه مي      كردند، به ريش    مه خود را مرتب مي    ايستادند، عما   آيينه مي 

امام خيلي دقيق بودند، ملاقاتهاي حضرت امام با همين كيفيـت           . آمدند  سينيه مي از مرتب شدن به ح    
بعـد از آنكـه امـام قطعنامـه را          . ادامه پيدا كرد، منتهي اين اواخر ديگر ملاقاتهاي ايشان محدود شـد           

ها معمولاً بدون     پذيرفتند و گفتند جام زهر را نوشيدم، من ديگر خنده به لب ايشان نديدم و ملاقات               
چـرا كـه امـام فرمـوده بودنـد هميـشه بـراي              . حبت بود و بيشتر به خانواده شهدا اختصاص داشت        ص

در ملاقـات بـا خـانواده شـهدا، بعـضي وقتهـا امـام صـحبت                 . ملاقات با خانواده شهدا آمـاده هـستند       
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و اگـر آقـاي كروبـي    . كردنـد   مي كردند، آقاي كروبي سخنراني     كردند و وقتي هم صحبت نمي       مي
آن ) س(امـام . كردنـد    صـحبت نمـي    و آن اواخر ديگر امـام اصـلاً       . كردم  من صحبت مي  آمدند   نمي

  .امام آن اواخر واقعاً خسته شده بودند. اند اواخر به من گفتند كه ديگر حال ندارند و خسته
   

  از نظر تشكيلاتي براي دفتر مسئول تعيين كردند؟ـ

سن صانعي و يك عده ديگر را بـراي         در قم كه بوديم امام، من، شيخ ح       .  حاج احمد آقا بود    ـ
. هاي عمومي و خصوصي زياد شـد       زيرا رفت و آمد و ملاقات     .  كردند پاسخ به مسائل شرعي اضافه    

  . مند بودند  عقد خواند؛ به اين كار علاقه14مثلاً امام در يك روز 
  

 .  از زمان تبعيد امام بعد از تركيه بگوييدـ

حاج آقـا مـصطفي تعريـف       . و از نجف وارد كاظمين شدند      امام بعد از تركيه به عراق رفتند         ـ
بنـابراين تاكـسي گـرفتيم و رفتـيم     . دانستيم كجا بايـد بـرويم   كرد وقتي وارد فرودگاه شديم نمي     مي

و پـس از آن   امام آنجا تلفن زدند حاجي نصراالله خلخالي كه از رفقايشان در نجف بودنـد     . كاظمين
امام، نماز جمعه را در صحن كربلا خوانده        . بلا شده است  طلاب نجف مطلع شدند كه امام وارد كر       

  . و استقبال كردند
را در  ) ع( سال در نجف بودند و در اين مدت خواندن زيارت كنار قبـر اميرالمـومنين               14امام  

در اوايـل نمـاز مغـرب و        . خواندند  ايشان هر شب زيارت جامعه كبيره را مي       . هر شب ترك نكردند   
 برنامـه امـام ايـن بـود كـه در حـرم              9خواندند و سر سـاعت        ي بروجردي مي  عشاء را در مدرسه آقا    

  . داد سر ساعت و به موقع خودش كارش را انجام مي. نظم امام اين بود. حاضر شوند
  

 اي هم داريد؟  از ملاقاتهاي حضرت امام با سران دولتها خاطرهـ

خـود ايـشان برنامـه را تنظـيم      ملاقات با سران معمولاً مربوط به مرحوم حاج احمدآقا بـود و      ـ
در ايـن   . ها هم منظم بود و هميشه روزهاي خاصي در هفته برنامه هاي ملاقات بود              برنامه. كردند  مي
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اما ملاقات خصوصي غير از سران، را مـا تنظـيم       . ملاقاتها هم حاج احمدآقا خودشان حضور داشتند      
ود كـه جالـب اسـت اينجـا بـراي شـما             ها، ملاقات با آقاي اراكـي ب ـ        يكي از اين ملاقات   . كرديم  مي

مـن از  . ايشان از مشهد آمده بود، امام من را فرستادند تا از طرف امام بـا ايـشان ديـدار كـنم             . بگويم
وقتي خدمت ايشان رفتم و گفتم از طرف امام         . طرف امام به ديدار آقاي اراكي رفتم، پيرمرد بودند        

  :بودشعري خواند، تعبيرش اين  هستم خيلي خوشحال شد و
ظاهراً وقتي ايشان وارد مشهد شده بودند، ايشان        ... ها از شماست   به امام بگوييد اين همه آوازه     

و از تـوي ضـريح زيـارت كـرده بودنـد و خيلـي           ) ع(را برده بودند داخل ضريح حضرت امام رضـا        
 بگوييـد يادتـان هـست مـا در عـراق كـه بـوديم                به همين دليل گفتند بـه امـام       . خوشحال شده بودند  

اي بـزنيم،    ي بيرون بيايـد و مـا بتـوانيم سـينه          ا اشورا دسته آخرين آرزويمان اين بود كه بتوانيم روز ع       
ايـشان خيلـي    ). ع(مـن بايـد بـروم داخـل ضـريح امـام رضـا             . حالا ببينيد كار به كجـا كـشيده اسـت         

كـي  االله ارا   روزي بنا بود آيـت    . من برگشتم ماجرا را خدمت امام عرض كردم       . خوشحال شده بودند  
. ها بود كه امام با كسي رفت و آمـدي نداشـت             آن زمان مدت   در. ببينند بيايند خدمت امام و امام را     

گـاه فرامـوش    ايـن مـاجرا را هيچ     . تـشريف بياورنـد   خواهنـد     امام را خبر كرديم كه آقاي اراكي مي       
 تن ايشان بود و     رفتند معمولاً يك جليقه و پيراهن و شلوار بر          وقتي امام به اتاق ملاقات مي     . كنم  نمي

از معدود روزهايي كه امام لباس رسمي بر تن كرد، هم قبا پوشيد و هم عمامه بر سر گذاشت و هم                     
وقت هم به  امام هيچ. خواستند به ديدن ايشان بيايند عبا بر دوش كرد، روزي بود كه آقاي اراكي مي   

 آن روز وقتـي كـه آقـاي         امـا . رسـيدند   در ملاقات ها همه خدمت امام مـي       . رفت  استقبال كسي نمي  
خواست وارد خانه شود امام بلنـد شـد و جلـوي ايـوان رفـت و از آقـاي اراكـي اسـتقبال                          اراكي مي 

 :ام كـــرد و گفـت     لند كرد انگشتش را بـه طـرف ام ـ        آقاي اراكي قدش خميده بود، قدش را ب       .كرد
 بغلـش را گرفـت، آورد و   و امام زير» االله السلام عليك يا بن رسول   «،  »االله  السلام عليك يا بن رسول    «

د و آقاي اراكي رو كرد به امام         نشان ،در  بالادست خودش، روي آن صندلي كه خودش نشسته بود          
گويد هر صد سال   يك روايتي هست كه مي     .»كننده مذهب هستي  تو تجديد » «انت مجدد المذهب  «

ايشان بلافاصله  . اشاره آقاي اراكي به آن روايت بود      . كند  آيد و مذهب را تجديد مي       يك كسي مي  
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 مـا هـستيد، شـما بزرگيـد و شـما      الفقهـاي  آقـا شـما شـيخ   «: دست زدند پشت كمـر ايـشان فرمودنـد        
امـام بـسيار احتـرام ايـشان را نگـه           . آقاي اراكي هفت سال از امام بزرگتر بودنـد        . »الفقها هستيد  شيخ
  .اين ملاقات يك خاطره به ياد ماندني از ملاقاتهاي امام بود. داشت مي

  
  مراقبت هاي حضرت امام درباره نحوه فعاليت اعضاي دفتر ايشان چگونه بود؟ـ

ارنـد، توصـيه و سـفارش      امام دستور داد اعضاي دفتـر حـق دخالـت در امـور مملكـت را ند                 ـ
كـرد،    امام گاهي نگـاه مـي     . ها مخصوص مسائل شرعي بود     هاي زيادي نشود، زيرا تلفن      نكنند، تلفن 

زدنـد كـه چـرا چـراغ ايـن اتـاق روشـن اسـت، تـذكر                    فوراً آيفون مـي   اگر چراغ اتاقي روشن بود،      
  .ايشان اين اندازه عنايت داشتند. دادند كه روز است و چراغ بايد خاموش باشد مي

گفتنـد چـرا در       امام مي . اديمد  هايي كه براي امام فرستاده مي شد را به ايشان مي            نامه 8ساعت  
ها نوشته شده، چـرا      امهف است؟ مطمئناً فحش هم در اين ن       آوريد هميشه تعري    هايي كه برايم مي    نامه

  .آوريد آنها را نمي
  

 برديد؟ نمي ـ

شود در   گفتند حتي نامه فحش را بياوريد و نمي           مسئول نامه نبودم، اما جالب است ايشان مي         ـ
  .اين تعداد نامه يك فحش نباشد

 ها بودند؟ه تعبير رايج امروزي از همه خط و جناح ب  دفتر حضرت امام ـ

گذاشت گروه خاصي باشد، اگر يك گـروه شكـست          گاه نمي   امام هچ . ها اينطور نبود      وقت  ـ
  .كرد طرف هم عنايت مي  كرد؛ به آن خورد فوراً جبران مي مي

 .باره ديدگاه فقهي و پوياي حضرت امام فرماييددر ـ

ي حكمـي داده شـد،      تا اگر در  مسائلي از نظر فقه         امام مجمع تشخيص مصلحت را قرار داد       ـ
اما مصلحت مملكت ايجاب كرد كه بايد در فلان موضوع مـصلحت نظـام و اسـلام در نظـر گرفتـه                 

  .ت؛ براي همين آن را تأسيس كردندشود، بتوان آن را در نظر گرف
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 . بود توضيح بفرماييدارد شد؛ از جمله شطرنج كه سؤال شدهو  مباحثي كه خود امام ـ

امـام  . فـت خيلـي خـوب نوشـتي    گآن نامه را من نوشتم و خطش خط مـن اسـت، كـه امـام              ـ
گويد اين آلت قمار اگر موضوعيتش را از دست بدهد و ديگر آلت قمار نباشد، بازي كـردنش                    مي

  .اشكال ندارد
  

  .االله بروجردي و شروع نهضت بفرماييد از احترام حضرت امام  به آيتـ 
ـ امام تا زماني كه مرحوم بروجردي زنده بودند  به احترام خاصي كه براي ايشان قائل بودنـد                   

 بروجـردي همـواره از ايـشان مـشورت     االله  آيـت كردنـد ولـيكن مرحـوم         هيچ دخالتي در كارها نمي    
  .گرفتند مي

زودتـر  زماني كه نواب صفوي را اعدام كردند، امام بسيار ناراحت بود و معتقد بـود كـه بايـد     
هـاي ايـالتي و      االله بروجردي فوت كرد بحـث انجمـن         وقتي آيت . شد كه كار به اينجا نرسد       اقدام مي 

ولي امـام بـا درايـت خـود         . امام فهميد كه شاه نيز منتظر همين فرصت بوده است         . ولايتي مطرح شد  
را بـا  متوجه اين مسئله شد و نهضت را از همان جـا شـروع كـرد و سـعي كـرد بقيـه علمـا و مراجـع           

  . شد همراه كند نطقهاي آتشين خود كه در بيت ساير مراجع برگزار مي
  
  كرد؟ نماها  چگونه مبارزه مي ن و مقدسمتحجريبا  ـ 

امـام از همـان ابتـدا بـا دو دسـته بـه مبـارزه         . ـ بايد بدانيم اين انقلاب يك شبه بـه ثمـر نرسـيد            
نماها و افرادي كـه       ا متحجرين و مقدس   يك جبهه مبارزه با شاه بود و جبهه ديگر مبارزه ب          . پرداخت

در آن زمـان افـرادي شـاه را    . كردند تا خـود را متـشرع نـشان دهنـد          برحسب ظاهر اظهار تقدس مي    
توانـد بـا شـاه       كردند و در ذهن مردم جا انداخته بودند كه كسي نمـي             و سايه خدا معرفي مي    ... ا  ضل

امـام يـك فـرد      . ر مقابل شاه ايستاد امام بود     شايد اولين كسي كه در طول تاريخ شيعه د        . مبارزه كند 
  .استثنايي در عالم تشيع و عرفان و فلسفه و فقه بود
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كي از آنهـا    امام درد دلهاي بسياري داشت و اين نامه ي        . امام مبارزه را از دل حوزه شروع كرد       
بـسيار مـأنوس   ) ع(من  با حـضرت علـي   :خواست نجف را ترك نكند گفت    روزي كه امام مي   . بود

معنـي   يچرا كه براي بسياري از روحانيون ب      . بودبودم اما صدماتي كه در اينجا خوردم بسيار سنگين          
هـا  نما  امام از طايفه متحجرين و مقـدس      . دبود كه فردي از قم بيايد و نظريه ولايت فقيه را مطرح كن            

  .خيلي زجر كشيد
 امـا هـيچ وقـت اهـل ريـا      .عبادت و معنويت امام از همان ابتداي طلبگي براي همه زبانزد بـود      

گفت در خانـه و در   گر ذكر ميا. ام تسبيح به دست بگيرد و ذكر بگويد    گاه كسي نديد ام   هيچ. نبود
حتـي بـه مناسـبت سـالروز        . ديدنـد  يه امام را فقـط در روز عاشـورا مـي          مردم گر . حال قدم زدن بود   

  .ردندك و از افراد اهل علم دعـوت ميكرد  در قم سه روز اقامه عزا مي) س(مهشهادت حضرت فاط
  .هاي شب بود هاي امام براي نيمه گريه

  
  . در مورد پرهيز امام از تعريف و تمجيد توضيح بفرماييدـ

يادم هست در اولين دوره مجلـس  . شد كرد بسيار ناراحت مي  اگر كسي از ايشان تعريف مي      ـ
 بــا ايــشان ديــدار داشــتند، آقــاي فخرالــدين حجــازي در  ابتــدا بــه ســخنراني 4/3/1359نماينــدگان 

و بعد شروع كرد به تعريف و تمجيد از حضرت          » بابي انت و امي   « :پرداخت و خطاب به امام گفت     
خوف اين را دارم مطالبي كه آقـاي حجـازي در بـاره مـن                «:امام هم  بلافاصله در پاسخ گفتند       .امام

  ».برم فرمودند باورم بيايد و غرور و انحطاط پيش آيد به خداي تبارك و تعالي پناه مي
آقاي .  براي ديدن امام به حسينيه جماران آمده بودند7/7/1366وقتي ائمه جماعات در تاريخ     

قبلاً از   «:مشكيني به عنوان امام جمعه قم شروع به تعريف كردن از امام كرد، امام بلافاصله فرمودند               
ديگـر مـسائلي    . آقاي مشكيني گله كنم ما همين قدر كـه گرفتـار نفـس خـود هـستيم كـافي اسـت                    

  .»شما دعا كنيد كه ما آدم بشويم.  شود و ما را به عقب برگرداندنفرماييد كه در نفوس ما انباشته
يـدم مرحـوم حـاج احمـدآقا بـه يكـي از دوسـتان        د. روزي داشتم به طرف دفتر امام مي رفتم       

ات كه از راديو پخش مي شد از امام تعريف  چون امروز در سخنراني .  امام نرو  گويد امروز پيش   مي
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  . ناراحت شده استكرده بودي و امام از اين تعاريف
اگـر كـسي در     . »من هم يك فرد عادي هـستم و بيجـا از مـن تعريـف نكنيـد                «: امام مي گفت  

  . كرد، باعث ناراحتي ايشان مي شدتعريف از امام غلو مي
  .مردم را به ريا تشويق نكنيد، پابرهنگان بيشتر از مسئولان حق دارند

 خدمت امام آمـد و گفـت دسـتور    يادم هست محمد هاشمي رئيس سابق سازمان صدا و سيما     
مردم را وادار به ريـا نكـن     ! محمد: امام در پاسخ گفت   . هاي سيما ريش بگذارند    جريان برنامه دادم م 

ر اسـم مـرا در راديـو         كرد كه چرا اينقد    امام به محمد هاشمي انتقاد مي     . كه از ريش بهره ديني ببرند     
ه واقـع آن اسـت كـه آنقـدر ك ـ         . آيـد  م نمـي  اين وضع راديو تلويزيـون خوش ـ     بريد؟ از    تلويزيون مي 

آنها اين نظام را درسـت كردنـد و ايـن           . ما نداريم  ،تلويزيون حق دارند  پابرهنگان به گردن راديو و      
ملاقات امروز مـن و      .نهضت را بوجود آوردند ما بايد به مردم ارزش بدهيم و خودمان كنار بايستيم             

محمد هاشمي  . اين كارها مردم را خسته مي كند      . دشما ديگر جاي طرح در راديو تلويزيون را ندار        
هم در خطاب به امام گفـت شـما در قلـب مـردم جـا داريـد و امـام هـم فرمـود قلـب مـردم غيـر از                

  .اينهاست
آنچـه كـه امـام را امـام         . امام از اينكه مدام تصويرش از تلويزيون پخش شود ناراحت مي شد           

  .گذاري كند نين نظامي را پايهود كه توانست چكرد، مهذب بودن و اخلاق او ب
  

  اي براي حفظ وحدت داشتند؟ توصيه چه ـ
يكي از كارهـاي   .  انگيزه الهي و اخلاص و وحدت مردم از عوامل ايجاد نظام اسلامي بودند             ـ

  .گذاري كرد روزي كه امام اين انقلاب را پايه. بزرگ امام وحدت بين امت اسلامي بود
امام براي حفظ وحدت بـه حجـاج   . مختلف وجود دارنددانست كه در اين كشور مذاهب     مي

  و هـدف از ايـن كـار ايجـاد         . ايراني دستور داد كه در نمـاز ديگـر مـذاهب اسـلامي شـركت كننـد                
شـود كـه وحـدت       ه از جاهاي ديگر نداهايي بلنـد مـي        متأسفانه چه از صدا و سيما و چ       . وحدت بود 

 هفتـه وحـدت را      امـام .  شـيعه سـرافكنده شـود      د كه اسلامي را از بين مي برد و كار به جايي مي رس           
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اما متأسفانه امروز آن وحدتي كه مد نظر امام بود در حال        . براي حفظ وحدت مسلمين انتخاب كرد     
  .اين كار به انقلاب و اسلام و امام صدمه مي زند. از بين رفتن است

  
  كردند؟  را هم همواره گوشزد ميخطر گسترش تفكر انجمن حجتيهحضرت امام  ظاهراً ـ

 هـستند و در بعـضي       اكنون هم مسلماً افرادي با تفكر حجتيـه در حـال دخالـت در امـور               .  بله ـ
خواهنـد از امـام انتقـام        هـايم گفـتم دو گـروه همـواره مـي            در يكي از سخنراني   . اند  جاها نفوذ كرده  

ن روز  جتيه كـه امـام از همـا       يكي آمريكا كه امام ابهت آمريكا را شكست و يكي انجمن ح           : بگيرند
اگر امام خميني با امام زمان      . مسأله انجمن حجتيه عادي نبود    . دانست اينها چه كساني هستند     اول مي 

  .كرد اما اظهار نمي. ها بود اي رتباط داشت قطعاً بيشتر از حجتيها
اي رسـيده اسـت و گـاهي كاره ـ       ) جع ـ(كنند كه مثلاً فلاني خـدمت امـام زمـان          الان شايع مي  

م مـسأله امـا   . و ايشان را در نظـر مـردم كوچـك مـي كننـد             . دهند ن نسبت مي  كوچك را به امام زما    
  .توان به راحتي اين قبيل شبهات را مطرح كرد مسئله مهمي است و نمي) عج(زمان

االله مـشغول شـوند و در         اي به مسأله حضرت بقيـه      جمن حجتيه آزادي داده بود تا عده      شاه به ان  
 بزرگـان خـدمت امـام رسـيد و مطلبـي راجـع بـه امـام                  روزي يكـي از   . مقابل نهـضت امـام بايـستند      

من به او گفتم كه اين چه حرفـي بـود كـه زدي؟         . مطرح كرد و امام فقط او را نگاه كرد        ) عج(زمان
  يت كرد تكذيب كنيد؟امام زمان نفرمودند هركس ادعاي رؤمگر خود 

دهـد    كيل مـي  فـلان خـانم جلـسه تـش       . دن اسـت  متأسفانه اين قبيل كارها الان در حال شايع ش        
گويـد امـام      دارد، فـلان آقـا در فـلان جلـسه مـي            در آن جلـسه حـضور     ) جع ـ(امـام زمـان   گويـد     مي

ايـن  امـام بـا     . از گناه كبيره اسـت    ) جع(نسبت دروغ دادن به امام زمان     . اينجا نشسته است  ) جع(زمان
اد از بعـضي افـر  . امـام نابغـه عـصر مـا و تـاريخ تـشيع اسـت            . كـرد  قبيل مسائل به شدت برخورد مـي      

و الان هـم مـشغول   . گيرنـد  انتقام خود را از امام مـي كارهايي كه امام كرد ناراحتند و در نهايت هم       
  .اين كار هستند
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  چه كنيم تا انديشه هاي مبنايي حضرت امام آسيب نبيند؟ـ 
 اگر بخواهيم انديسشه امام باقي بماند نبايد فقط از امام نـام ببـريم، امـا افكـار او را فرامـوش                       ـ

بايد مسأله آزادي و مبـاني آن را در تفكـرات امـام جـستجو               . داد امام به مردم آزادي و بها مي      . يمكن
  كرد كنار زنها بنشيند؟ انقلاب كدام مرجع تقليد جرأت ميبعد از . كنيم

امام اين سد را شكست و اين عظمت را به زنها داد و به آنها گفت از دامن زن مرد بـه معـراج         
 آزادي   .اما نـه آزادي بـه معنـاي بـي بنـد و بـاري              . اي زنان احترام و آزادي قائل بود      امام بر . مي رود 

اگـر مبنـاي   . خـود دخالـت كنـد   نظر امام به معني اينكه هر كسي حق داشـته باشـد در سرنوشـت         مد
هـاي   توانيم از آسيب ديدن انديـشه       فقط به نام ايشان اكتفا نكنيم مي      هاي امام را دنبال كنيم و        انديشه

  .ام جلوگيري كنيمام
  

   چگونه بايد باشد؟نقش مردم در اداره كشورـ 
 ايشان وقتي در بهشت زهرا سخنراني كردند، فرمودند كـه         . دانست  امام همه چيز را مردم مي      ـ

مـردم پـشتيبان امـام بودنـد و در          . همه چيز امام مردم بـود     . دهم من به اتكاي مردم دولت تشكيل مي      
فرمودند كه اين انقلاب را مردم       بارها خود حضرت امام مي    . داشتند جنگ تحميلي نيز نقش مؤثري    

  .به ثمر نشاندند و خود مردم نيز آن را حفظ خواهند كرد
  
   هم داشتند؟ با حاكميت يك تفكر بر كشور يمخالفت  آيا امام ـ

خواسـت كـه يـك        روحانيت مبارز جدا شد، امام نمي       وقتي مجمع روحانيون مبارز از جامعه      ـ
امـا اخـتلاف افكـار بايـد وجـود      . گفت درگيري درست نيـست   امام مي.بر كشور حاكم باشد  تفكر  

دانست و حاكميت يك تفكـر بـر كـشور را            فاوت افكار را باعث ترقي كشور مي      امام ت . داشته باشد 
اي گاه موافق نبود كه فقط يك تفكر واحد در حكومت ج  امام هيچ . مضر به حال كشور مي دانست     

وقتي انقـلاب پيـروز شـد تمـام         . هاي مختلف بايد حضور داشته باشند      معتقد بود سليقه  داشته باشد و    
  . ها هم روزنامه داشتند و آزادي كامل داشتند حتي آن زمان چپي.  در صحنه بودندمردم
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  برداشت ششم
  

  
  

   صبح40/10 ساعت 1386 بهمن ماه 27
  :خبر  دردناك

 .اع گفتاالله توسلي دار فاني را ود دقايقي پيش آيت

  
 

االله  ، آيــت»تابنــاك«بــه گــزارش خبرنگــار 
) ره(مدرضا توسلي رئيس دفتر حضرت امـام       مح

ــشخيص     ــع ت ــسه مجم ــروز در جل ــبح ام ــه ص ك
ــود، ناگهــان در حــين   مــصلحت حــضور يافتــه ب
جلسه دچار عارضه قلبي شد و پـس از انتقـال بـه      

 .بيمارستان دار فاني را وداع گفت

اســت هــا ري لي ســالاالله توســ مرحــوم آيــت
را بــر عهــده داشــت و از ) ره(دفتــر امــام خمينــي

وي از آنجا كه مسئول بخش اسـتفتائات و مـسائل شـرعي دفتـر امـام بـود،                   . نزديكان بيت ايشان بود   
 رو مـردم ايـران بـا        پرداخـت و از همـين       ساليان سال هنگام ظهر در راديو به بيان مسائل شـرعي مـي            

 .نوس بودندأصداي گرم او م

مام نيز نماينده مردم تهران در مجلس خبرگان و نيز منصوب رهبر انقلاب             وي پس از رحلت ا    
هـاي مختلـف بـه دفـاع از مـشي و مـرام امـام                 در مجمع تـشخيص مـصلحت نظـام بـود و در عرصـه             

 .پرداخت مي) ره(خميني
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نام كـرده   االله توسلي به تازگي نيز به عنوان نامزد نمايندگي مجلس خبرگان از تهران ثبت   آيت
 .بود

اي كـه     بود، به گونـه   ) ره(هاي امين و مورد اعتماد امام خميني        االله توسلي از چهره     حوم آيت مر
براي حكميت بين شوراي نگهبان و مجلس، مجمـع تـشخيص          ) ره( كه امام  66 بهمن ماه سال     17در  

 اي، گذاري كردند، وي را به عنوان يكي از هفـت نفـر در كنـار آقايـان خامنـه                مصلحت نظام را پايه   
هـا و ميرحـسين موسـوي بـه عنـوان عـضو ايـن مجمـع          ي رفسنجاني، اردبيلي، موسوي خوئيني هاشم

 .منصوب كردند

االله توسـلي نوشـته بودنـد،     اي كه چند ماه پيش از ارتحال خود خطاب به آيت    در نامه ) ره(امام
 :گونه ابراز لطف كردند به او اين

ث بـوده و از شـروع انقـلاب    جنابعـالي سـاليان دراز مـشغول درس و بح ـ   . با سلام و دعا   «
اسلامي تا پيروزي و پس از پيروزي انقلاب تاكنون، زحماتي كشيده و از افراد صالح و مورد علاقه 

جنابعـالي از طـرف     . باشـيد   شما از دوستان متدين، باصفا و پاك اينجانب مـي         . باشيد  اينجانب مي 
از . ر شرع اسـت، انجـام دهيـد       اينجانب وكيل بوده تا تمامي امور شرعيه را بدان صورت كه دستو           

خواهم تا به شما توفيق دهد تا هرچه بيشتر و بهتر بتوانيد به اسلام و انقـلاب خـدمت                     خداوند مي 
  .»والسلام عليكم و رحمةاالله. كنيد
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  پيام مقام معظم رهبري به مناسبت درگذشت
  االله محمدرضا توسلي آيت

  
  

 ميبسم االله الرحمن الرح

 محمدرضـا   خي حـاج ش ـ   ي آقـا  نيالاسـلام والمـسلم     از ارتحـال جنـاب حجـت       سفأثر و ت  أ ت با
 ني و از نخـست    هي ـ عـالم محتـرم از شـاگردان امـام راحـل رضـوان االله عل               ني، ا افتمياطلاع  ) ره(يتوسل

 مبارك آن   اتي لحظات ح  ني آن بزرگوار بودند و پس از انقلاب تا آخر         مي به نهضت عظ   وستگانيپ
 . حضور داشتندنشاي درخدمت االشان ميقائد عظ

 .االلهءآخرت هم با آن بزرگوار محشور باشند انشاأة  است در نشديام

 زي ـ بازمانـدگان و ن گـر ي وفات آن عالم مكرم را به همسر و فرزندان معـزز و د    بي مص نجانبيا
 آن مرحـوم و     ي را بـرا   ي و رحمـت و مغفـرت اله ـ       مي گـو  ي م تي تسل شانيبه دوستان و ارادتمندان ا    

  . كنميمصاب مسئلت مة انواد خيصبر و اجر برا
  

  اي  سيد علي خامنه
   بهمن ماه27
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  پيام تسليت حجت الاسلام و المسلمين سيد حسن خميني

  
 تعالي بسمه

 اناالله و انا اليه راجعون

االله تعـالي عليـه       االله توسلي رضوان    درگذشت عالم رباني، يار ديرين و امين امام، حضرت آيت         
 .گدازد تداران امام را ميهاي همه دوس داغي است كه دل

اين عالم مجاهد، عمري را در پارسايي و شرافت و وفاي صادقانه به مقتـداي خـويش سـپري                   
تـوان    هرگـز نمـي   . كرد و در لحظه لحظه زندگي خود، پايبند ارادت خالصانه به امام و راه امام بـود                

قلاب اسلامي و چـه در زمـان        حضور موثر ايشان را در دفتر امام، چه در قبل و چه بعد از پيروزي ان               
توان فرامـوش كـرد روزهـايي را          ن از ياد برد و هرگز نمي      أالش  حيات و چه پس از رحلت امام عظيم       

زدني، اتاق كوچـك و محقـر دفتـر           هاي مختلف با وفاداري مثال      كه وي در مقابل پيشنهاد مسئوليت     
اع از امام و راه امام و در كمال       امام را بر هر امر ديگري ترجيح داد و بحق زندگي و مرگ او در دف               

 .شناسي سپري شد غيرتمندي و مسئوليت

اي چشم پوشيد تا متعلق به امـام          االله توسلي عمري از هر استقلال و علقه         كيست كه نداند آيت   
 .باقي بماند

، رهبـري معظـم     )عـج (االله الاعظـم    اينجانب با عرض تسليت اين ضايعه مؤلمه بـه سـاحت بقيـه            
 محتـرم و صـبور ايـشان بـه خـصوص همـسر مكرمـه و آقازادگـان گرامـي و همـه                 انقلاب، خانواده 

 ايشان علو درجات و حشر با اوليائش مسألت  ، از خداوند متعال براي)س(مندان حضرت امام علاقه
  .دارم

  سيد حسن خميني 
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  پيام تسليت رئيس جمهور
  

 حجـت الاسـلام و       رييس جمهور در پيامي ارتحال عالم نام آشـنا حـضرت           -خبرگزاري آريا 
 .المسلمين توسلي را تسليت گفت

 :به گزارش خبرگزاري آريا، متن پيام دكتر محمود احمدي نژاد به اين شرح است

 بسم االله الرحمن الرحيم

 انا االله و انا اليه راجعون

درگذشت عالم نام آشنا حضرت حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي توسلي موجب تـأثر              
 .و تألم گرديد

و همواره در ) ره(ان سالها مفتخر به خدمتگزاري در دفتر و در محضر حضرت امام خميني     ايش
 .خدمت اسلام و انقلاب بودند

ملت عزيز ايران هنوز كلام دلنواز ايشان در بيان احاديث اهل بيت عليهم صلوات االله و احكام    
 .را در ذهن و انديشه خود دارند) رض(فقهي حضرت امام 

 بزرگوار را به ملت ايـران و بيـت شـريف و فرزنـدان ايـشان تـسليت مـي                     لمدرگذشت اين عا  
گويم و از خداوند متعال صبر و اجرا براي بازماندگان و مغفرت و رضـوان الهـي بـراي آن مرحـوم                      

 .مغفور مسئلت دارم
  محمود احمدي نژاد
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  پيام تسليت حجت الاسلام والمسلمين سيدمحمد خاتمي

  
  

  االله الرحمن الرحيم بسم
» االله توسـلي    حـضرت آيـت    «عالم پارسا، فقيه عاليمقدار، مجاهد راه حـق و بنـده خـوب خـدا              

االله تعالي عليه با رواني به روشني آفتاب، سبكبال به ديدار پروردگار شتافت و دل همه آنـان                    رضوان
 و) ره(يـار باوفـاي  حـضرت امـام خمينـي        . دارند تاب دار كرد     كه ايمان، راستي و پاكي را پاس مي       

، اينـك در ميـان مـا نيـست و           )ع(اده پيامبر اكرم و خاندان پـاك او       مدافع حق و حرمت انسان و دلد      
گيري از كوثر دانايي و صداقت انسان بزرگواري كه سرافرازي را در تواضع و                ماييم و حسرت بهره   

 تنها همه دوسـتداران فـراوان آن بـزرگ، كـه فـضيلت و               امروز نه . كرد  اخلاق نيكو جست و جو مي     
اخلاق، داغدار اين مصيبت است راه امام كـه راه عـزت اسـلام و سـربلندي مـسلمانان و سـرافرازي                  

  .ايران بود در فقدان يكي از رهروان با صلابت و صادق خود عزادار است
بر زرگ كه هنوز آتش سه دفع سوزان را خصوص خاندان مكرم آن ب اين ماتم براي همه ما به   

القدرش بالاخص به همسر فداكار و وفاداري كه در همه اين مراحـل               يلسينه دارند و بر فرزندان جل     
هاي دشوار را پيموده است  و پشتيبان و پشتوانه او در همه مراحل بوده است                  پا به پاي اين عزيز، راه     

خواهم كه روان پـاك او را بـا اوليـاي مكـرمش               از خداوند بخشاينده و مهربان مي      .سنگين تر است  
  .سلامت عنايت فرمايد اندگان معزز صبر و اجر ومحشور و به بازم

  27/11/86سيد محمد خاتمي 
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 پيام تسليت رئيس قوه قضائيه
 
 

 يامي ـ در پهي قـوه قـضائ  سي رئ ـ،ي شـاهرود ي هاشـم االله تي ـآ: وزيسكاني ـ اي خبرگـزار   ـتهـران 
 . گفتتي را تسلي توسلاالله تيدرگذشت آ

 ني ـ، در ا»وزيسكاني ـا« راني ـ اييان دانـشجو  باشگاه خبرنگارياسي گزارش روز شنبه گروه س     به
 عـضو مجمـع     ي محمدرضـا توسـل    خياالله حـاج ش ـ    تي ـ حـضرت آ   يارتحـال ملكـوت   :  آمده است  اميپ

 و  ي مصلحت نظـام كـه عمـر پربـركتش را در خـدمت مخلـصانه بـه امـام، انقـلاب اسـلام                       صيتشخ
 ،ين ـي علوم د  يها  حوزه ،ي، رهبر فرزانه انقلاب اسلام    )عج( امام زمان  ه كرد ب  ي سپر هي علم يها حوزه

 .كنم يرض مــ عتيوم تسلــ و دفتر مكرم حضرت امام قدس سره و بازماندگان آن مرحتيب

قدس سـره   ( يني و دفتر حضرت امام خم     تي در ب  ياني سال ياالله توسل  تي وارسته حضرت آ   عالم
 . بود) قدس سره( و همراه امام راحلاوري و اري رانيدر نجف و ا)

 اتي ـ قدس سـره و در ظـل عنا       يني در جوار محبوبش حضرت امام خم      دي روح آن فق   دوارميام
 .رديآرام گ) ع(نيائمه معصوم

 
  
 

*   *   *  
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  پيام تسليت مجمع روحانيون مبارز

  االله توسلي عضو برجسته مجمع روحانيون مبارز به مناسبت ارتحال آيت
  
  

  »انا الله و انا اليه راجعون«
االله محمـد رضـا توسـلي         آيـت و فقيه وارسته حـضرت      رحلت جانسوز و ناگهاني عالم مجاهد       

امـام  اي كه بـا نـام و يـاد         غم و اندوه فراوان فرو برد، چهره      همه ياران و دوستان امام و انقلاب را در          
داد، ايمـان     افزاي حيات امام پيوند مي      ها را با خاطرات شيرين و روح       گره خورده بود و همواره ذهن     
يمردي او نسبت به امام و آرمانهاي والاي حضرتش همـه زنـدگي او              و خلوص توأم با پايداري و پا      

هاي گرانسنگ پير مراد خود حضرت امـام          تابانه جان را در راه دفاع از انديشه         اي كه بي    بود به گونه  
قلـب لبريـز از عـشق و ايمـانش از           ) ره(نهاد و در جانبداري و حرمت گذاري نسبت به خاندان امـام           

  .حركت ايستاد
كوتي اين ياور بيدار امام و اين روحاني اصلاح طلب بـر همـه عاشـقان امـام و آحـاد                     پرواز مل 

  .ملت بزرگ ايران به ويژه حوزه هاي علميه تسليت باد
  مجمع روحانيون مبارز

   27/11/86    
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  پيام تسليت سپاه پاسداران انقلاب اسلامي
  

االله  آيـت هـوري اسـلامي،   سپاه پاسداران انقلاب اسلامي درگذشت يـار ديـرين بنيانگـذار جم        
  .را تسليت گفت) ره(حاج شيخ محمد رضا توسلي

االله حـاج شـيخ محمـد رضـا           آيـت : در اطلاعيه سـپاه پاسـداران انقـلاب اسـلامي آمـده اسـت             
نخستين افرادي بود كه به جريان پرخروش انقلاب اسلامي ملت ايـران بـه رهبـري                 جزء) ره(توسلي

دمات زيادي در راه پيـروزي انقـلاب اسـلامي انجـام داد و              معمار كبير انقلاب اسلامي پيوست و خ      
رضا توسلي به عنوان    االله محمد   آيت. اسلامي ايران كرد  عمر خود را وقف خدمت به نظام جمهوري         

به نظام مقدس جمهوري اسلامي خدمت كرد و تـا          ) ره(عالمي خدوم عمري را در دفتر امام خميني       
  .يار و همراه ايشان بود) ره(آخرين لحظه حيات پربركت امام راحل

سپاه پاسداران در پايان اين اطلاعيه با تسليت رحلت اين عالم ربـاني بـه خـدمت مقـام معظـم                     
بـراي آن   ) ره(، خانواده ايشان و دوستان و ارادتمندان يار ديرين امام خمينـي           )مدظله العالي (رهبري  

  . مرحوم رحمت و مغفرت الهي را مسألت كرد
  
  

*   **   
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   مدرسين حوزه علميه قم به مناسبتجامعهاطلاعيه 
  االله توسلي ارتحال آيت

   
االله حـاج شـيخ    آيـت رحلت عالم خدوم و يار همراه بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران مرحوم      

  . تأسف گرديد ومايه تأثر) ره(محمد رضا توسلي
پـس از   سـابقه    اسلامي بودنـد كـه همـين همراهـي پر          ايشان از جمله سابقون انقلاب پر بركت      

  .االله عليه ادامه يافت ن رحمتالشأ  نيز در دفتر امام راحل عظيمپيروزي انقلاب اسلامي
 جامعه مدرسين حوزه علميه قم فقدان تأثر برانگيـز ايـشان را بـه محـضر مقـام معظـم رهبـري                     

و بازماندگان آن مرحوم تسليت عرض نموده       » قدس سره «و بيت شريف امام خميني    » مدظله العالي «
را برايـشان   ) ره(ات باريتعالي علو درجات و حشر و نـشر بـا اوليـاي الهـي خاصـه امـام راحـل                    و از ذ  

  . نمايد مسالت مي
*   *   *  

  

  آيت االله توسلي چگونه درگذشت
  
 
االله  تي ـ آكـر ي پعيي كـه در مراسـم تـش   ي رفـسنجان ي االله هاشـم تي ـ گزارش خبرنگار مهـر، آ     به

 كـه در    ستي ـ من آسـان ن    يبرا: ت، اظهار داشت  گف ي جماران سخن م   هيني در حس  يمحمدرضا توسل 
 سال است كـه بـا امـام در همـه            50 بود كه    ي مرد بزرگ  ياالله توسل  تيآ.  صحبت كنم  يطي شرا نيچن
 . كردي همكارطيشرا

 دانـم   ي و آگـاه م ـ    اري معتدل، عالم، مجاهد، هوش ـ    يتي را شخص  ياالله توسل  تيبنده آ :  افزود يو
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 . تا در كنار امام باشند كردشاني ابيكه خوشبختانه خداوند نص

االله  تي ـ آي وجـود  تي جماران واقع  هينيحس:  كرد حي مصلحت نظام تصر   صي مجمع تشخ  سيرئ
.  فراموش شـود   ي االله توسل  تيكنم آ  ي وجود دارد فكر نم    هيني حس نيتا ا .  دارد ادي را خوب به     يتوسل

 .كردند ي خوب منتقل ماني امام را عالمانه با بي سالها فتاواشانيا

 لحظه بر مـن     ني در ا  ديدان ي است و شما نم    يخي لحظه تار  كي من لحظه آخر     يبرا: ود افز يو
 .چه گذشت

 كـار  مي كـه خواسـت  ي مـصلحت نظـام زمـان   صيما در مجمع تشخ:  ادامه دادي رفسنجان يهاشم
 آرام، اما   ي فرد شانيا.  صحبت كند  يا  اجازه خواست چند كلمه    ياالله توسل  تي آ م،يخود را آغاز كن   

 سـاخت كـه در      ي را بـر زبـان جـار       ييزهـا ي داشت و همان چ    اني را ب  يست و نكات مهم   با احساس ا  
 .وجودش بود

 كرد كه قابـل پخـش       اني ب ي مطالب ياالله توسل  تيآ:  مصحلت نظام گفت   صي مجمع تشخ  سيرئ
 .ردي گي قرار مزي عموم ناري شده است و در اختادهي ضبط و پزي سخنان ننياست و ا

 د،ي از سـخنان خـود رس ـ      ي كه به نقطه حـساس     ي زمان ياالله توسل  تيآ:  افزود ي رفسنجان يهاشم
 شاني ـ كـه چـشم در چـشم ا        ي من آن لحظه بود كه در حـال        يقلبش تحمل نكرد و منظره سخت برا      

 افتادنـد، سـپس     ني بـه زم ـ   ي كج شد و از صـندل      شاني دفعه مشاهده كردم كه سر ا      كيدوخته بودم،   
 مارسـتان يبي بـه  االله توسـل  تي ـ آ،ي تـنفس مـصنوع   حاضر شد و پس از     شاني سر ا  ي بالا يتيدكتر ولا 

 .منتقل و در آن جا درگذشت

 را بـه خـانواده،      ياالله توسـل   تي ـ درگذشـت آ   اني ـ مـصلحت نظـام در پا      صي مجمع تشخ  سيرئ
  . گفتتي بزرگوار تسلتي و روحاني امت اسلامص،ي مجمع تشخيدوستان و اعضا 
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  آخرين سخنان يار ديرين امام خميني چه بود؟

  
 
 از  بي ـ در اعتراض بـه خـط تخر       ي سخنران كي رادي آن هم هنگام ا    ياالله توسل  تي آ رگذشتد

 را  ي و مـذهب   ي فرهنگ ـ ،ي اجتمـاع  ،ياس ـيثر فعـالان س   أطلـب ت ـ    و فرصـت   شهي ـر ي ب يها اني جر يسو
 كشور بود كه به نـدرت       ي مذهب ني آرام و مت   يها  از چهره  ياالله توسل  تي آ نكهيگو ا .  است ختهيبرانگ

 ي كـه عرصـه را بـرا       يطلب ـ  و فرصـت   شهي ـ ر ي ب ـ ي ها اني شد اما ظاهراً ظهور جر     يم تيدچار عصبان 
 خـانواده   ي نمـود آن در حملـه بـه اعـضا          ني كه تازه تر   نندي ب يحذف فعالان با سابقه كشور هموار م      

 گرفتـه تـا     ي و كروب ـ  ي هاشـم  ،ي بزرگان كشور از خـاتم     ديثرات شد أ و ت  ي شد، نگران  دهيد) ره(امام
 مـوج   ني ـ ا ي آن بـود كـه قربـان       رياما ظاهراً تقـد   . ختيرا برانگ ...  و ي االله صانع  تيآ مانند   يونيروحان
 ناتمـام در مجمـع   ي سـخنران كي ـاو روز شـنبه  . باشـد ) ره( دفتر امام سي رئ ي االله توسل  تي آ ب،يتخر
 كرد كه متن رادي اشهي ري بي هااني جري از سوبي مصلحت نظام در اعتراض به خط تخر      صيتشخ

 : استحشر نيكامل آن به ا

 لبنـان  زي و ملت عزي مقام معظم رهبرشگاهي به پتيبا عرض تسل.  ملت را شناخت  نيا) ره(امام
ز روز ورود   ا( دهـه فجـر كـه        امي در ا  نكهي و با تاسف از ا     هيو حزب االله در رابطه با شهادت عماد مغن        

 يجـا ) دنـد بو) ره( امـام  ادي ـ است و همه به      راني ملت ا  ي بهمن روز خوشحال   22تا  ) ره(حضرت امام 
هـا و دروغ     ها و تهمت   آن طور اهانت  ) ره( حضرت امام  عي رف تي به ب  يامي ا نيتاسف است كه در چن    

همـانطور كـه     را نقل كـرده انـد،        تي سا ني هم كلمات ا   گانهي ب يوهاي راد ي شد كه حت   يي ها يپرداز
ر  د يسـت  د كي ـ مي شو ي هست اما متوجه م    ي كه چه كس   مي دان ي ما نم  ديفرمود)يهاشم (يعالحضرت

   داشتند، آنها را ازي مبارز اسلام را كه به انقلاب دلبستگيها تيو شخص) ره( امامتيكار است كه ب   
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 دو تا مطلب ذكر كرد كه حالا از منشاء آن هم من             يني حاج حسن آقا خم    يآقا. صحنه خارج كنند  
ارنـد،   د ع از بزرگـان اطـلا     يحـدود دو مـاه قبـل، بعـض        . مي بودند را بگو   دهي د شاني كه ا  ي خواب كي
 روني ـ خانـه ب   ني ـحـسن مـن را دارنـد از ا        : به من فرمودند  ) ره( امام دمي گفتند كه من خواب د     شانيا
) ره( دوباره كه امامدميكند؟ باز خواب د ي م روني خانه ب  ني شما را از ا    يگفتم؛ آقا چه كس    .كنند يم

البته من  . دميواب را د   خ ني من ا  هتا سه مرتب   .كنند ي م روني خانه ب  نيحسن من را دارند از ا     : فرمودند
 را متوجـه    ييزهاي است كه انسان از آنها چ      يي خواب ها  ي كه خواب حجت است اما گاه      ميگو ينم
 را خـود    ين ـي ب شي پ ـ ني ـ كـه ا   دمي ـكـردم و د    يمطالعـه م ـ  ) ره(من در كلمات حضرت امام    .  شود يم

  :61 آبان 23 خيكرده است در تار) ره( امام
.  دفاع كـنم   اي مي بگو ي خود سخن  كانيرم كه درباره نزد    و ندا  اشتم ند لي گاه م  چي ه نجانبيا«

 ديمقصر و مجرم هستم و از درگاه متعال ام ) يجل و عل( مقدس حق شگاهي علاوه بر آنكه در پكنيل
 و عذر از آن است و نزد مسلمانان و ملـت  ري ام اعتراف به تقص   هيعفو و بخشش دارم و تمام سرما      

 ـاز آنـان ام    و   ري تقـص  ، اعتراف به قصور   زي ن زيعز  ـ عفـو و طلـب آم      دي  ـ     ــ  شيرزش دارم؛ امـا در پ
 دهم كـه    ي م يو احتمال قو  )  گروه ها  نياز نظر ا  ( دارم   ي نابخشودن ي گناهان ي و اشخاص  ييهاگروه

 و دوستانم تهمت ها كه من آنهـا را نـاروا   كاني از نزدي از من به بعضيي انتقام جو يپس از من برا   
 به صورت دفاع از مـن       اناًيرا بسوزانند آنان را بسوزانند و اح       م دي با كه ي دانم، بزنند و به آتش     يم

  ».رنديانتقام مرا از آنها بگ
 ).ره( است مفصل از امام يا  نامهنيا 

  نامه چاپ شده؟ني ااي نامه كجا است؟ آني ا:يهاشم

 . از آن را خواندمي نامه مفصل است و من قسمتنيالبته ا.  نامه هستني اني بله، ع:يتوسل

  هم است؟نهاي نور و افهي در صحني ا:يهاشم

 .هست) ره( امام داري نامه در وعده دنيهست، ا) ره( امامفهيدر صح :يتوسل

 . در دو سه جا هست:يصانع

.  داردتي مـسوول كي ـ حاج حـسن آقـا   ي آقادينيشما بب.  نامه در دو سه جا هست     ني ا :يتوسل
را حفظ ) ره( است و اگر او نخواهد امام  شانيمربوط به ا  ) ره( و نشر امام     مي، موسسه تنظ  ...ينگهدار
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  بكند؟دي بايب چه كسو كند خيرا نگهدار) ره(كند و كلمات امام 

ول موسـسه  ؤ آستان حرم امام را دارد و هم مـس     تي است كه هم تول    ي كس كي حسن آقا    حاج
 .است) ره( و نشر آثار امام ميتنظ

. شود ي معنا م  يگريدارد طور د  ) ره( كه كلمات امام     ندي ب ي كند و م   ي كه نگاه م   ي وقت ب،وخ
 : تنامهيدر بند ل وص. است) ره(م اماتنامهي وصنيا

 مسلح به طور عموم آن است       ي قوا ه آخر عمر ب   ي قدم ها  ني آخر ني برادرانه من در ا    تيوص«
 .اري و هوشدي باشداري بدي ورزي اسلام عشق مه كه بزاني عزيكه ا

ز مقررات نظام، عدم دخول در احزاب و گروه ها           مسلح آن است كه ا     ي من به قوا   دي اك تيوص
 ـ و غ  جي و پاسدار و بـس     ي و انتظام  ي مسلح چه نظام   ي و قوا  دييبه آن عمل نما   . و جبهه هاست    رهي

 ـ دور نگـه دارنـد، در ا       ياس ـي س ي ها ي وارد نشده و خود را از باز       ي حزب و گروه   چي در ه  نهايا  ني
 ». خود را حفظ كنندي قدرت نظامتوانند يصورت م

فقـط بـه   ) ره( انقـلاب، امـام  ي به عنـوان دفـاع از مـن، ارزش هـا           د؛ي فرما يدر آنجا م  ) ره(ماما
 اسـت   ييزهـا يبه آن چ  ) ره( انقلاب امام    يارزش ها ... ستي ن نهاي و ا  ستي ن ي زن نهي و س  يروضه خوان 

 يم ـ.  اسـت  67 امـام در سـال       تي ـ منـشور روحان   ديني خورد، شما بب   ياز آنها خون دل م    ) ره(كه امام   
 بـود مقابلـه را   نهـا ي مقابله با گلوله تفنگ و مسلسل شـاه نبـود كـه اگـر ا       42 خرداد   15 كه در    ديامفر

گلوله زخم زبان و نفاق و      .  و تحجر بود   يي مقدس نما  لهي نمود، بلكه علاوه بر آن گلوله ح       يآسان م 
 يـي عـده  . دي ـ دري سـوخت و م ـ ي از باروت و سرب جگـر و جـان را م ـ   شتري كه هزار بار ب    ييدورو

 دسته متحجـر  ني از ارتاني كه پدر پيخون دل.  دانستندي را حرام مزي واپس گرا همه چي نما قدسم
 يآمـد ارزش هـا    ) ره(امـام   .  نخـورده اسـت    گـران ي د ي هـا  يخورده است، هرگز از فشارها و سخت      

 .دي نكناي رد،يي دروغ نگود،ي كه تهمت نزنديانقلاب را بگو

 از دوستان دارند يكي كه مرحوم حاج احمد آقا با دمي رفتم در اتاق د   ي روز داشتم م   كي من
 هـر روز خـدمت      شاني ـا (دي ـنرو) ره( كه امروز خدمت امـام     ندي گو ي م شاني كنند و به ا    يصحبت م 

 صـحبت  يي شـما در جـا  اي چه؟ حاج احمد آقا فرمودند؛ آ      ي گفتند كه برا   شانيا)  رفتند يم) ره(امام
شـما در  .  شـما را گـوش كـرده   ي صـحبت هـا   )ره( گفـت؛ بلـه، فرمودنـد كـه امـام            شاني ـ ا د؟يكرد
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 ادي ـفر.  رسـد  يخدمت امام زمـان م ـ    ) ره( امام   دي مثلاً گفت  دي گفت ييزهاي چ كي ظاهراً   تانيها صحبت
چرا .  هستم ي فرد عاد  كيمن هم   .  دهند ي نسبت ها چه هست كه به من م        نيبلند شد كه ا   ) ره(امام  

 زننـد؟ شـما     يست كـه نـسبت بـه مـن م ـ          حرف ها چه ا    ني دهند؟ ا  ي به من نسبت م    ا حرف ها ر   نيا
 .خودتان در خاطرتان است

  است؟ي مسأله سراي مسأله چه بود آني ا:يهاشم

 .مي گوي به شما مي من به طور خصوصدي را من چرا ببرم اگر خواستشاني حالا نام ا:يتوسل

  ندارد؟يرادي اانيحالا در مجمع كه در حضور آقا :يهاشم

خواستند  ي كه آمدند و م    يآن سه نفر  . دي دان يه شما خودتان م    ك يزيعرض شود كه آن چ    : يتوسل
 . خانمكي دو نفر مرد بودند و د،يشما واسطه بود. مي رسيم) عج( كه ما خدمت امام زمان نديبگو

 . زن و شوهر بودندكي نه :يهاشم

 و دنديرس ـ) ره( هـم آوردنـد و بردنـد و خـدمت امـام      ي كتـاب خط ـ كي به هر حال  :يتوسل
 را از نهـا يال دارم؛ اول اؤ امام فرمود كه من سه تا س ـ    م،ي رس يم) عج(ا خدمت امام زمان     گفتند كه م  

 . كنمي من با شما صحبت مديــاوري من بي و براديال كنؤآقا س

 . مانده استنحلي من لاي براميحادثه ربط حادث به قدـ 1

  علاقه دارم چه هست؟يلي كه من به آن خيزيآن چـ 2

 ام كه آن چه است؟  كرده هم گميزي چكيو   ـ3

 ...از آن گمشده است) ره( امام مقصود

 . علاقه مند بودندي عكسكي به شاني ا:يهاشم

 دو روز آمدند و سر سه راه به مرحوم حاج احمد آقا       اورند،ي بنا شد كه بروند و خبر ب       :يتوسل
 مرحـوم حـاج      گفتنـد بـه    يزي ـمن متوجه نشدم كه چه چ     »  .ندي گو ي كه چه م   نيبرو بب  «فرمودند كه 

 تـان ي حـرف ها   ني ـ دسـت از ا    ادهايش:  گفت شانيفرمود و به ا   ) ره( امام   ، برگشت ياحمد آقا كه وقت   
هـا    حرفني خواستند مردم را با اينم.  بودنيا) ره(برنامه امام    .دي ها نرو  يادي ش ني و دنبال ا   دياربرد
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 ... بودنيا) ره(سرگرم كنند و حرف امام 

 ي صـندل  يثر رو أ از شـدت ت ـ    ي االله توسـل   تي ـ لحظـه آ   ني در ا  نديگو ي گونه كه شاهدان م    آن
  . كندي ممي تسلني جان به جان آفري قلبستيسفانه به اثر اأافتد و مت يم

  
  

  وداع با يار امام
  

 با شكوه تمام و حضور انبوه مردم متدين 28/11/86االله توسلي روز يكشنبه مورخه  تشييع آيت
. ، و فرهنگي و انقلابي كشور از حسينيه جماران آغاز شـد           و عزادار و بسياري از شخصيتهاي سياسي      

مكـاني كـه   . ابتدا پيكر اين عالم رباني را در فضايي آكنده از حزن و اندوه به داخـل حـسينيه بردنـد         
پـس از قرائـت قـرآن       . بالكن كوچك آن يادآور حضور مداوم ايشان در كنـار حـضرت امـام بـود               

االله رفـسنجاني رئـيس مجلـس خبرگـان رهبـري در              تتوسط آقاي رستمي قاري برجسته كشور، آي      
  .ريخت واقعه جانسوز آخرين لحظه عمر ايشان را تشريح كرد حالي كه اشك مي
الاسلام والمسلمين سيدمحمد خاتمي در جملاتـي كوتـاه از نقـش والا و ممتـاز                 سپس حجت 

 نظـام از    شخصيتهاي مهـم كـشوري و مـسئولان       . ايشان در نهضت ديني و مردمي ايران سخن گفت        
االله العظمـي   همه جناحها و اقشار آمده بودند و پشت سر يار ديرين امام مرجع عاليقدر حضرت آيت            

و پس از انتقال به حـرم مطهـر امـام خمينـي در              . شيخ يوسف صانعي بر پيكر مطهرش نماز گزاردند       
  .االله عليه رحمهÛ واسعهÛ رحمهÛ. جوار پير و مرادش به خاك سپردند

 


